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  .حق، تكليف، حقوق اسلامي، حقوق بشر:  كليديه هايواژ

ها را به خود اختصاص ي ترين ديدگاه    ه بيشترين و اختلاف   حق و تكليف از جمله مقوله هايي هستند ك        
هر مكتب فكري با توجه به جهان بيني و ارزش هاي خاص خود به اين دو مقوله نگاه كـرده              . داده اند 
اسلام، نه تنها به عنوان يك دين، بلكه به عنوان مكتبـي فكـري بـه ايـن دو مقولـه توجـه كـرده                         . است
اي از حقوق و تكـاليف اسـت كـه خـود             زنجيره عمدة دين مبين اسلام،    به عبارت ديگر، بخش   . است

  .بخش مهمي از حقوق اسلامي را تشكيل مي دهد
 در نظـام حقـوقي      بررسي ما در مورد مفهوم حق، حاكي از آن است كه وجه مشترك در تعريف حق               

اسـت و از    » حقـوق انـسان    «ر دين اسلام هر چـه هـست،         د. آن است » امتياز بودن  «اسلام و حقوق بشر   
 نهايـت در خـدمت حقـوق    ، اگر به خوبي دقت شود، اين تكاليف در   شود كه صحبت مي   تكاليف هم 
بـه  . مسالة ديگر كه در اين نوشته مورد بحث قرار مي گيرد، اصيل بودن حق اسـت                .دگيربشر قرار مي  
  .  به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تكليف تبعي و فرعي است عبارت ديگر،

يك مسالة مهم تحقيق ايـن  . همي وجود دارند كه بايد در بارة آنها تحقيق شود    هنوز جنبه هاي بسيار م    
  ترين كانون هاي تعارض در دو قلمرو نظام حقوقي اسلام و حقوق بشر كدامند؟  است كه مهم
را از منظر حقوق اسلامي و حقوق » تكليف «و » حق « نگارنده كوشيده است تا دو مقوله از همين رو،  

افزون بر آن، تلاش شده است تا تجلي عملي حقـوق و تكـاليف در قـانون            . ي كند بشر موضوعه بررس  
البته با   (- كه در واقع تلفيقي از ديدگاه اسلامي و حقوق بشري است    -اساسي جمهوري اسلامي ايران   

  .بررسي شود) برتري ديدگاه اسلامي
  

 چكيده
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   مقدمه
بحث در مورد حق و تكليف، از جمله بحث هايي است كه هم در حـوزة حقـوق اسـلامي و هـم در             

در هر مكتب فكري، بنا بر      . حوزة حقوق غير اسلامي محل نزاع فكري و استدلالي نويسندگان است          
 آن مكتب و نيز به موجب نوع نگرش خاصي كه نسبت به انسان، جهان هـستي    بر ارزش هاي حاكم    

و خالق آن وجود دارد، رهيافت خاصي نيز در مورد دو مفهوم حق و تكليف و ارتباط ميـان ايـن دو                      
در دين اسلام، اين دو مفهوم هم در كتاب و هـم در روايـات مـورد توجـه قـرار گرفتـه                       . وجود دارد 

 در مفهوم امتيازاتي خاص كه براي شهروندان در مقابل هيات حاكمه به كـار            از آن فراتر، حق   . است
 ،1379 ،شـهيدي  ( اسـت در زمان امامـت و حكومـت خـويش تبيـين شـده              ) ع(رفته توسط امام علي   
   ).325 ،به مالك اشتر) ع(عهدنامه امام علي

نـاظر بـر روابـط     ) عمدتا فقهـي   (منظور از نظام حقوقي اسلام، مجموعة قواعد و مقررات اسلامي         
از سوي ديگر، وقتي از نظام حقوق بشرصحبت مي شود، منظور مجموعـة             . ميان اعضاي جامعه است   

كوشد تا بحـث حـق و       در اين نوشتار، نگارنده مي    . اسناد بين المللي ناظر بر حقوق انساني افراد است        
رد بحـث قـرار      مـو  - اعم از اسلامي و حقوق بشري        -تكليف را در چارچوب اين مجموعه مقررات        

  .دهد
امروزه انديشمندان علوم مختلف نتوانسته اند تعريف جامع و هماهنگي از حق ارائه كننـد و ايـن                  

مونـه، در دوره سـنتي، حـق بـه          بـراي ن  . ناهماهنگي در معناي حق مشكلاتي را به وجود آورده است         
» حـق داشـتن   «ايدر مقابل باطل بود، امـا در عـصر مـدرن، برخـي حـق را بـه معن ـ       » حق بودن  «معناي

  .بر اين اساس، انسان معاصر حق گرا و محق بوده، ولي انسان سنتي تكليف گراست. تعريف كردند
در انديشة اسلامي، انسان به عنوان عضو جامعه، عـلاوه بـر آن كـه مـسؤول خويـشتن اسـت، در                      

از . شـته اسـت   برابر اجتماع و افراد ديگر نيز مسؤول است و همين مسؤوليت تكاليفي بر عهدة او گذا               
  .اين رو، بررسي و تحليل شناخت حقوق و تكاليف ملت بدون توجه به تعاليم اسلامي ممكن نيست

حقوق و تكاليفي را براي شهروندان و زمامداران ترسيم فرمـوده اسـت   ) ع(در اين باره، امام علي  
يانـد و بـه   نماني در نظام حكومـت علـوي خـود را مـي    كه پس از قرن ها همچنان به عنوان برگ زري       

 حقـوق  ،از ديـدگاه آن حـضرت  . عنوان اصلي مترقي در تنظيم روابط ملت و دولت به شمار مي آيد      
از اين رو، هيچ كس نمي تواند در زمينه اي ادعاي حق كند، مگر آنكـه بـه                  . انسان ها جدانشدني اند   

فـردي را بـه     تناسب آن تكليفي معادل آن را نيز بپذيرد؛ همان طور كه در هـيچ مـوردي نمـي تـوان                     
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 واعظـم مـا    (بـرايش در نظـر گرفتـه شـود        امري مكلف كرد، مگر آنكه حقي متناسب با آن تكليـف            
  )248، 216، خطبه همان..)( .حق الوالي علي الرعيه وحق الرعيه علي الوالي...افترض االله سبحانه

ين مبين تهيه كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به مباني و تعاليم د
اند كه در فصل سوم قانون ختهاسلام، به تدوين اصول مربوط به حقوق و تكاليف ملت و دولت پردا

اساسي و برخي ديگر از اصول قانون اساسي به آن پرداخته شده است و در اين نوشتار به اختصار 
وق اسلامي مفهوم حق از منظر حق )1 (:پژوهش حاضر، به بحث در بارة. دربارة آن بحث خواهد شد

، )4 (مقايسه حق و تكليف، )3(مفهوم تكليف در حقوق اسلامي و حقوق بشر، )2(و حقوق بشر
، مصاديق حقوق و تكاليف ملت در قانون اساسي )5(ل معتقدان به انفكاك حق از تكليفدلاي

  .گردددر نهايت هم نتيجه گيري  از مباحث طرح شده ارائه مي. پردازدجمهوري اسلامي ايران  مي
  

  حق از منظر حقوق اسلامي و حقوق بشرمفهوم . 1
 و   براي آنكه بتوانيم شناخت بهتري از حق داشته باشيم، مناسب است تا پس از بررسي مفهوم لغـوي                 

  .بپردازيم) 2-2(به بحث رويكرد نوين در بارة حق ) 2-1(اصطلاحي آن 
  
  مفهوم حق در لغت و اصطلاح. 1-2

 حق در لغت) الف

 بـر    عـلاوه ). 143 ،1405المقري الفيومي،   (  ثابت است  ناي ثبوت، ضد باطل و موجود     واژة حق به مع   
ايـن  ). 215 ،1992 الخوري الـشرطوني،     (، مال و ملك نيز به كار رفته است        موارد فوق، به معني عدل    

زاواري  راست، درست، حقيقت، يقين، عدل و داد، نصيب، بهره، سن فارسي در معاني بسياري،  همانند واژه در زبا
 «، »امتياز « به معناي(right)در زبان انگليسي حق ). 1363 ،1371معين، ( مال به كار رفته استو شايستگي، ملك و

 چيزي كه عادلانه «، »سمتي كه در مقابل سمت چپ قرار دارد «، »چيزي كه فرد مستحق آن است «، »امتياز خاص
اـيي كـه بيـشتر    . (Oxford Learner`s Advanced Dictionary, 2007)آمـده اسـت  » صحيح « و» است معن

 علمي و آكادميك مد نظر است، حق در معناي امتياز، يـا آن چيـزي اسـت                  هايامروزه از حق در بحث    
  .كه فرد مستحق آن است

ذكر اين نكته لازم است كه مسأله حق، تنها در علم حقوق مطرح نمي شود، بلكه در حوزه هاي                  
به عبارت ديگر، مسالة حق پيش از آنكـه         . است نيز مطرح مي شود    علمي مختلف، مانند اخلاق و سي     

در حقوق مطرح شود، در اخلاق و علم سياست از آن بحث مي شود و حقوق درصدد تنظيم قواعـد      
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بنابراين، مي توان گفت ديدگاه هـاي اخلاقـي و همچنـين            . دربارة حمايت از حق و ارتقاي آن است       
.  ديدگاه نظام حقوقي آن جامعه نسبت به حق بسيار مـؤثر اسـت           نظرية فيلسوفان سياسي هر جامعه، بر     

، بهتر است به طور جداگانه به بحـث پرداختـه           اراية تعريفي اصطلاحي در مورد حق     از اين رو، براي     
  .شود

  
   حقوقي-فقهي حق در اصطلاح) ب

اينجا ترين تعريف فقهي از حق، اين است كه در حق نوعي سلطه و سلطنت نهفته است كه در                    جامع
حق نوعي سلطنت بر شيء است كه به عين يا غير تعلق مي گيـرد، يـا          : به دو نمونة آن اشاره مي شود      

 نوعي سلطة شخصي است كه در هر حال مرتبه ضعيفي از ملك، بلكه به گونه اي از ملك مي باشد

  :در تعريف ديگري، حق چنين بيان شده است). 55 ،]تابي[طباطبايي يزدي،  (
اي عام خود، عبارت است از سلطه كه براي شخصي بر شخص ديگر يا مال يا شيئي                 حق در معن  «

جعل و اعتبار مي شود، به عبارت ديگر، حق توانايي خاصي است كه براي انجام دادن عمل گـاه بـه                     
محقـق  (»گاه به شخص تعلق مي گيرد، ماننـد تحجيـر، حـق خيـار و حـق قـصاص                   عين گاه به عقد و    

چه در اين تعريف تا حدي جاي بحث دارد، سلطة شخص بـر شـخص ديگـر                 آن). 255 ،1376داماد،  
به عبارت ديگر، سلطه يك شخص بر شخص ديگر منجر به بردگـي مـي شـود و ايـن چيـزي                      . است

همچنين، با اين تعريف، شخص در رديف مال      . است كه مي تواند با كرامت انساني در تعارض باشد         
  .و اشيا قرار مي گيرد
  :وق، حق به سه معني آمده استدر ترمينولوژي حق

 اموري كه در قانون پيش بيني شده، اگر افراد مجاز باشند به قصد خـود برخـي از آنهـا را تغييـر                        -1
  .حق به اين معنا در مقابل حكم به كار مي رود. گويند» حق«دهند، اين امور قابل تغيير را 

همان طور كـه  . فعت به كار مي رود نوعي از مال است و در اين صورت در مقابل عين، دين و من       -2
  .مي گويند، مالكيت عين، مالكيت دين، مالكيت منفعت، مالكيت حق خيار، مالكيت حق تحجير

نام دارد كه فقها در همين معنا، كلمة        » حق « قدرتي كه از طرف قانون به شخصي داده مي شود،            -3
حقـوق   «و  » حق تحققي  «ت و آن را     حق به اين معني داراي ضمانت اجراس      . سلطه را به كار مي برند     

  ).216 ،1377  جعفري لنگرودي، (هم گفته اند )Positive rights (»حقوق مثبته «و » موضوعه
كلمة حقوق در زبـان فارسـي معـاني مختلفـي           : در بيان ديگري در تعريف از حق، چنين آمده است         

  :دارد، ولي از نظر علمي و فلسفي دو معني آن كاربرد بيشتري دارد
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 مجموع مقرراتي كه در زمان معين بر جامعه اي حكومت مي كند كه امروزه مجموع اين قواعد                  -1
  .مي ناميم، مانند حقوق ايران، حقوق مدني، حقوق بين الملل و حقوق اسلام» حقوق «را 
 براي آنكه حقوق به هدف نهايي خود؛ يعني استقرار عـدالت در روابـط مـردم و حفـظ نظـم در               -2

د، ناچار بايد براي برخي از مردم امتيازاتي در برابر ديگران بـشناسد و بـا ايجـاد تكليـف                    اجتماع برس 
براي گروه دوم، توانايي خاصي به آنـان اعطـا كنـد؛ ماننـد حـق حيـات، حـق مالكيـت، حـق پـدر و             

اين امتياز و توانايي را كه حقوق هر جامعه مـنظم بـراي اعـضاي خـود بـه               ....فرزندي، حق زوجيت و   
 -16 ،1365كاتوزيـان،    (نام دارد كه به آن حقوق فردي نيز گفته مـي شـود            » حق « آورد،   وجود مي 

اعلامـي و   : شايد بتوان گفت كه كاركرد حقوق هر جامعه در مورد قانون به دو صـورت اسـت                ). 18
حقـوق طبيعـي از ايـن قبيـل     . برخي حقوق را صرفاً اعـلام مـي كنـد      قانون  به عبارت ديگر،    . تأسيسي
اين حق طبيعي اسـت كـه   . نمونه، حق حيات، حقي نيست كه قانون آن را به وجود آورد         براي  . است

كوشد از آن حمايت كند، اما حق بـر توسـعه، حقـي اسـت كـه             قانون صرفاً آن را بيان مي كند و مي        
 بلكه از آنهـا حمايـت نيـز         ،همچنين قانون نه نتها حقوق را ايجاد يا اعلام        . قانون آن را ايجاد مي كند     

  .كندمي 
  :در حقوق انگلستان براي حق سه معني ذكر شده است

 به رسميت   هر گونه منفعت يا امتياز ديگري كه قانون-2 داشتن مالكيت يا نفع در هر مالي؛     -1«
] بـه فـرد يـا مقـام       [ آزادي اعمال هـر گونـه اختيـاري كـه قـانون              -3شناخته، از آن حمايت مي كند؛       

 نيـز گفتـه   ) human rights(در تعريف حقوق بشر .(Martin, 2006, 469)» واگذار كرده است
اگـر چـه پـذيرش جهـاني در         . (ibid)»حقوقي است كه هر موجود انساني مستحق آن اسـت          «: شده

يعنـي تعريـف حقـوق      -مورد اصل حقوق بشر وجود دارد، ولي در مورد ماهيت و دامنة اين حقـوق                
ر هم آسان است و هم سخت؛ آسان است، سخن گفتن از حقوق بش  1. توافق كلي وجود ندارد-بشر

 غربي ايـن حقـوق اعطـا شـده          در جوامع . زيرا افراد به ظاهر مي دانند كه معناي اين اصطلاح چيست          
كس نمي تواند بـه طـور دقيـق از ايـن           در عين حال سخت است، به خاطر اينكه هيچ        . شوندتصور مي 

تر، بـراي نمونـه در مـورد واژة    ايـن مـشكل بيـش    .(Chin, 1995,1)اصـطلاح تعريفـي ارائـه دهـد     
 است، كه نه تنها در ترجمه به زبانهاي ديگر، بلكه در خود زبانهاي غربـي نيـز ايـن مـشكل        "حقوق"

.  وجـود نـدارد  (Rights)»حقوق« براي نمونه، در زبان چيني معادل دقيقي براي واژة  . وجود دارد 
 «  شايد، آن تعبير اين سخن باشـد كـه         اند و ترجمه كرده  (Power)» قدرت«  واژه را به      معمولا اين 

                                                 
1. See generally at Weston, Burns H., Human Rights, Encyclopedia Britannica, (15th ed., 
2002). 
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در واقـع، حقـوق بـشر همـان         .  سخني كه در شرق و غـرب رايـج اسـت           -»قدرت حق ايجاد مي كند    
به نظر مي رسـد     . امتيازاتي هستند كه هر فرد انسان به صرف انسان بودن خود از آنها برخوردار است              

  . وجه اشتراك اين معاني همان امتياز بودن حق است
 فقها و حقوقـداناني كـه حـق را سـلطه و امتيـاز يـا اختيـار شـخص در برابـر                         ه، تعريف در مقايس 

  حقـوق عمـومي يـا    ديگران بيان كردند، در مورد حقوق خـصوصي صـدق مـي كنـد، ولـي دربـارة                
حقوق اساسي، منظور از حق در معناي قدرت، امتياز، مصونيت، يا مطالبه اي است كـه اشـخاص در                   

ق خـصوصي و  به هر حال، در تعريف عام حق، حق هم شامل حقـو  . خوردارندبرابر ديگران از آن بر    
  ). 27 ،1384 شريعتي، (شودهم شامل حقوق عمومي مي

 جهاني  در مورد حق تعريف پذيرفته شده« : مي توان گفت » حق «به طور كلي، در مورد تعريف     
در برخـي  . يگر فـرق مـي كنـد    اين واژه از مكاني به مكاني ديگر و از زماني به زماني د            . وجود ندارد 

مكان ها ممكن است قواعد و اصول خاصي حـق تلقـي شـوند و حـال آنكـه همـان اصـول و قواعـد                   
گفـت كـه هـيچ    بنابراين، با اطمينان مي توان مـي . خاص ممكن است در جاي ديگر حق تلقي نشوند  

ن نكتـه مـورد      در عين حال، اي ـ    .»رد تعريف جهاني از حق وجود ندارد       در مو  ) Consensus(اجماعي
 امتيازي است براي دارنده آن كه از طرف قانون به رسميت شـناخته شـده و                  اتفاق نظر است كه حق    

 -اعـم از دولـت يـا غيـر آن            -هر گاه اين حق از طرف هر كـس          . كند آن حمايت مي   قانون خود از  
  . مورد تعدي قرار بگيرد، اين وظيفه و تكليف دولت است كه از حق افراد حمايت كند

  
   مفهوم حق از ديدگاه انديشمندان حقوق بشر معاصر)ج

 صـورت  هخصوص مفهوم حق به صورت عام وحقوق بشر ب ـ          و تحليل هاي فراواني در     تاكنون نظرها 
اريخ پيـدايش مفهـوم و      در بيـان مهـم تـرين نكتـه در ت ـ          ). 188،  1380، راسخ ( خاص بيان شده است   

گيـرد و همـواره در عرصـة        ل قرار مي  ر مقابل باط   د "حق بودن "حق به معناي    «: نويسدپديده حق مي  
فـاطمي تحليـل جـامعي از ايـن      دكتـر سـيد   .» به ويژه فكر سياسي و اخلاقي حضور داشته است،فكر

  :شودياينجا به اختصار  به آن اشاره م مفهوم نوشته است كه در
  
  " ياحق داشتن "حق بودن ". 1 

. رسـد به نظر ضـروري مـي  » حق داشتن « و»بودنحق  « تفكيك بين دومفهوم،تحليل مفهومي حق   در
 امـا بايـد   اي اسـت، داراي جايگاه ويژه)بدها  خوب ها و (باحث مرتبط با ارزشمفهوم اول درمورد م   
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محـوري  اً  ظـاهر  .جهـان اسـت    موضوع بحث حقوق بـشر در     » حق داشتن  «توجه داشت حق به معناي    
ايده حق برخطا بـودن      .مفهوم است  اين دو بشر، تفكيك ميان    ترين ايده ليبراليسم در موضوع حقوق       

  .است» حق داشتن «و» حق بودن «يك اين دومفهومواقع بيانگراهميت تفك در
  
  تحليل مفهومي حق هنجاري . 2

حق طلبكـار بـر دريافـت       :  معاني متفاوتي دارد   ،در گزاره هاي مختلف حق مدار     » حق داشتن  «مفهوم
  ، حـق همـسر در امتنـاع از اداي شـهادت    سـيله وصـيت  و، حق فرد بر توزيع اموال خود به        بدهي خود 

و حق كارگر براي پيوستن به اتحاديه كارگري، چهار نمونه  ) در نظام حقوقي آمريكا    (عليه همسرش 
  .از كاربرد حق در چهار معناي متفاوت آن است

رسـد بهتـرين نقطـة آغـاز تفكيـك          به نظر مـي   » حق داشتن  «ق به معناي  در زمينة تحليل مفهوم ح    
چوب تحليلـي ايـن    از آن به عنـوان چـار  ،است كه امروزه بيشتر فيلسوفان حقوق ) Hohfeld(فيلدهو

  . )19 ،1382 ،سيد فاطمي (كنندمفهوم استفاده مي
  :از نظر هوفيلد، حق به چهار قسم زير تقسيم مي شود

رت به عبا . كه لازمه آن وجود وظيفه برعهدة طرف مقابل است) Claim_right(الف ـ حق ادعا 
  . حق ادعا هميشه تلازم حق و تكليف را در بردارد، مثل طلب آقاي الف از آقاي ب،ديگر

 كه امتياز فرد در نداشتن تكليف است )Liberty/privilege-right(زب ـ حق آزادي يا حق امتيا 
فـردي  .  مفهوم آن را شـفاف خواهـد كـرد         ، به اين معني كه نقيض اين حق       ؛و با آن نقض شده است     

 –حـق  «، وقتي كسي  حق نداشتن طرف ديگر است    ،اين حق  لازمه   ؛ يعني وظيفه ندارد   ؛اردكه حق د  
  .است كه اولاً موظف نيست و ثانياً ديگري حقي براو ندارددارد به اين معن» آزادي

 توانايي منحصر به فردي است كه ديگـري در اختيـار نـدارد و    ) Power- right(ج ـ حق قدرت 
ف وي را تحت تأثير قرار دهد، مثل حق دولت در اعطـاي يارانـه يـا حـق                   امكان دارد حقوق يا تكالي    

  .فرد بر توزيع اموالش به وسيلة وصيت
 به معناي آن است كه دارندة حق در برابر اعمال ديگـران  ) Immunity-right(ـ حق مصونيتد  

اولاً  يعنـي آنكـه      ؛ وقتـي كـه شـما حـق مـصونيت داريـد            ،براي مثال . تحت حمايت قرار گرفته باشد    
 ،در اين موارد .تواند در برابر اين اعمال حق، معترض شما گردد يت نداريد و ثانياً ديگري نمي     مسؤول

؛ 23 ،همـان  (  مصونيت و نبود مصونيت است و جايي براي تكليف وجـود نـدارد             ،آنچه مطرح است  
 ).152-151 ،1381 ،نيز نك
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بـه  فوق به كـار رفتـه، ايـن موضـوع     حال در اينكه يك حق در كدام مفهوم از مفاهيم چهارگانه           
حقـوق بـشر     .دارد كه نظامي حقوقي ممكن است اتخاذ كرده باشد        بستگي   يا موضعي    مباني اخلاقي 

 .، بيشترين نزديكي را با حق ادعا دارنداندديكه اساساً حقوق فردي و يا قابل فرو كاستن به فر

 برآمده اند كه در اينجا به بررسي        برخي از فلاسفة حقوق در پي ارائه جوابي براي موارد مذكور          
  :آنها مي پردازيم

 اين اعتقاد مطرح شد كه بين چهار رابطة فوق وجه مشتركي موجـود اسـت و                 ،ايبر اساس نظريه  
و   ساير اراده ها را قيد بزند      ،كه مي تواند  )158 :1381،والدرون (ستآن عنصر مشترك وجود اراده ا     

  .يگر تكاليفي نيز به وجود مي آيداز رهگذر چنين قيدي براي اراده هاي د
  
   نظرية اعمال اراده و يا انتخاب )الف

كند كـه ارادة آزادش   پرتو اعمال قدرت او طوري رسم مياين نظريه، محق بودن صاحب حق را در    
بر تعهد ديگران مؤثر باشد، اما اين ديدگاه داراي اشكالاتي است؛ از جملـه اينكـه اگـر اراده عنـصر                     

، عاقـل و رشـيد مـي تواننـد          مة آن اين است كه فقط افـراد بـالغ          باشد، بنابراين لاز   ادافرمشترك همه   
 نمـي تواننـد از   ،داراي حق باشند و كودكان و عقب مانـدگان ذهنـي، چـون فاقـد ارادة آزاد هـستند              

كه اعلامية حقوق بشر براي همه افراد بـشر اسـت و لـذا ايـن                 در حالي  ،حقوق بشري برخوردار شوند   
  .ستظريه داراي تناقض اتحليل و ن

  
  نظرية سود و منفعت                                                  )ب

 سـود و منفعـت و      وجـود كـه   اين نظريه درادبيات معاصر، توسط بنتام ارائه شد و منظور او اين است              
بـال  متعهـد بـه دن     تكيف را بين صـاحب حـق و        تضمين آن توسط نظام حقوقي است كه رابطه حق و         

شخص حقيقي يا حقـوقي      ، يا متعلق به گروهي    ،براي يك نفرباشد   تضمين شده مي تواند    سود. دارد
 آيا همـه ايـن افـراد را بايـد صـاحب حـق       ،حال اگرافراد متعددي از يك تعهد منتفع مي شوند       .باشد

 شـودكه منتفـع   رچنين رابطه اي فردي محـق تلقـي مـي         د: گويد پاسخ مي  بشناسيم؟جرمي والدران در  
  .)29 ،1382 ،سيدفاطمي (نزديكترين منتفع به آن تعهد باشد، به عبارتي ديگر يا بلافصل و
بيين مفهوم حـق درچـارچوب منفعـت        ازجمله اينكه ت  :  براين نظريه هم اشكالاتي وارد شده      ،البته

ممكـن اسـت     سـود  چراكـه معيـار   ؛  نظم روابـط اجتمـاعي كـاهش دهـد         تواند اقتدارحق ها را در    مي
ايـن   توانندطرفداران اين نظريه هم مي    ،  بدون ترديد كه  گفت   بايد .شمارآوردهمحق ب  نيز احيوانات ر 
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 ،پايـان ايـن بحـث      در. نمـي كنـد    تكليفـي ايجـاد    نفعي رابطه حـق و     كه هر  ارائه دهند  دفاع موجه را  
فـضاي آزادي    تحليل مفهوم درچارجوب نظريـه انتخـاب بـا        كه  باشد   مفيد تواندذكراين نكته نيز مي   

به علت عـدم شـمول نـسبت بـه برخـي افرادجامعـه               اما ،انه حقوق مدني سياسي سازگارتراست    حورم
منفعت مبناي مناسبتري    به سود و   اماتحليل مفهوم براساس نظر   ، داراي نقاط ضعف نيز هست،       انساني

  .)30 همان،(اجتماعي است -براي تحليل حقوق اقتصادي 
ن حق محور،حقوق بشربه فردگرايـي افراطـي منجـر          زبا آيا كه    وجود دارد  سؤال اين   ،نكتة آخر 

 بـه عقيـده گـريس چنـگ،     ؟شـود  شود و به تضعيف حس مسؤوليت در قبال جامعه منتهـي نمـي        نمي
آيـين هنـدو بـر رفتـار       : مسؤوليت انسان در قبـال يكـديگر تأكيـد دارنـد           هاي بزرگ اخلاقي بر    سنت

ر نيكوكـاري و گذشـت و اسـلام بـر           وتكليف اخلاقي، آيين يهود بر مسؤوليت متقابـل، مـسيحيت ب ـ          
 فقدان رهنمودهايي بـراي رفتـار      از حقوق بشر، ،  اين رو  از. عدالت اجتماعي تأكيد مي كند    احسان و   

اي كـه    هر انساني در قبال حفـظ جامعـه        ،چنگ  به نظر  .برد اخلاقي نسبت به انسانهاي همنوع رنج مي      
 و  بنـابراين بايـد ميـان حقـوق       .  دوش دارد  مند شود، تعهداتي هـم بـر       بهره» وقحق «از درآن مي تواند  

  ). 22 ،1384گريس چنگ،(تكاليف بشر موازنه برقرار كرد
  
     قرآن كريم مفهوم حق از نگاه ) ج

 247 آيـه و جمعـاً بـا تكـرار ايـن واژه         235خانوادة آن در    بدون مشتقات و هم   » حق «فيكلمه دو حر  
 از معنـاي    قـرآن كـريم   چـه    آن :).1379،  مصباحي (مرتبه در آيات شريفه قرآن كريم ذكر شده است        

حق بيان كرده، مفهوم اعمي است كه شايد جامع همه مفاهيمي باشد كـه در علـوم مختلـف بـه كـار               
  : در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شودورفته است 
  ).81سوره اسراء، آيه  (»حق آمد و باطل نابود شد «:حق در مقابل باطل) الف
سـوره   (»؟بعد از حقيقت جـز گمراهـي چيـست         ،پس «:ت؛ مانند اين آيه   حق در مقابل ضلال   ) ب

  ).32يونس، آيه 
: فرمـود ) ع(طور كه حـضرت موسـي     حق در مقابل سحر كه زير مجموعة باطل است؛ همان           ) ج

همـان،   ( »چه شما آورده ايد، سحر اسـت و باطـل         ، نه سحر، ولي آن     حق است  ،چه را من آورده ام    آن«
  ).80آيه 

 :1384جـوادي آملـي،      (لاق شـده اسـت     حق بر ذات مقدس باري تعالي نيز اط ـ        ،در برخي آيات  
پايه و اساس همه حقوق انساني ارتبـاط بـه          ) ع(در مكتب امام صادق      «: وي در ادامه مي نويسد    ). 29
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. ذات حق است كه در تقوا و معرفت شخص نهفته است و باطل در قطـع ارتبـاط انـسان بـا خداسـت                       
كنـد  ها از احقاق حق سريان پيدا مـي   نوار در حيات فردي و اجتماعي انسان      همه خيرات و بركات و ا     

بر ايـن اسـاس،   ). 30 ،همان (» رتباط به ذات ربوبي استكه بنيان آن معرفت و محبت الهي و كمال ا         
-چيزي جز حق محض در آن مشاهده نمـي        اگر با نگاهي هدفمند و عالمانه به دين توجه كنيم، هيچ            

انديشمندان اسـلامي بـه ديـن و        . اه است كه همه تكاليف به حقوق بر مي گردند         شود و از اين ديدگ    
نداشـت كـه بايـدها و    تعاليم و احكام ديني نگاه حق مدارانه و حكميانه داشتند و ايـن تـصور وجـود       

  .از حقوق متمايزند) تكاليف ديني (نبايدهاي ديني
تـضي، مرحـوم لاهيجـي و        خواجه نصير طوسـي، سـيد مر       : همانند ،هر چند شخصيت هاي علمي    

آيد الا لازم مي   ي خالي از غرض نيست و     بر اين باور بودند كه تكاليف دين      .. .سيد شريف جرجاني و   
، اما بايد گفت در تكاليف غير ديني نيز غـرض         )41-42 ،همان(ارهاي خداوند بيهوده و عبث باشد     ك

  . هستندو هدفي وجود دارد و اصولا اين تكاليف در پي رسيدن به اهداف خاصي
 احياي حقوق بـشري   ،دين نه تنها حقوق انساني را به رسميت مي شناسد، بلكه غايت تشريع دين             

است و وجود تكاليف شرعي و لحاظ نمودن عقوبت دنيوي و اخروي بـراي جهـت دهـي انـسان در                     
 حكـم و قـانون و تكليـف بـه           منـشأ  حق در اسلام همانند      منشأ). 43 ،همان(مسير حقوق طبيعي است     

  :له وحي و نبوت مستند است كه در اينجا به برخي از آن دلايل اشاره مي شودمسأ
  ).183نهج البلاغه، خطبه ( همه هستي انسان به تولد و مرگ محدود نمي شود -1
  زنـدگي دنيـوي انـسان بـسيار محـدود اسـت            نسان پس از انتقال از دنيا بـوده،        زندگي واقعي ا   -2

  ...). و39آيه؛ سوره غافر، 64سوره عنكبوت، آيه (
 خداونـد انـسان را      ،از ايـن رو   .  انسان از همه جهات وجودي از ديگر موجـودات امتيـاز دارد            -3

 و سـوره اسـراء آيـه        30سوره بقـره آيـه       (جانشين خود در زمين قرار داده و او را تكريم نموده است           
70.(  

يعـت و روح    جسم از عـالم طب    .  تركيبي از جسم و روح است      ، عناصر محوري وجودي انسان    -4
 مـي   تـأمين با اين توضيح كه بخشي از حقوق او طبيعـي اسـت و جنبـة مـادي او را                    . از عالم اله است   

  .كند، اما بخش ديگر آن حقوق فرا طبيعي است كه مربوط به بعد معنوي اوست
 خداوند همة نظام هستي را در راستاي هدف آفرينش انسان آفريد و تمام پديده ها را مـسخر          -5

  ).20 و سوره لقمان، آيه 13سوره جاثيه، آيه  ( ار دادانسان قر



  
  
  
  
  
  
  
  

 63 /... بررسي تطبيقي حق و تكليف از منظر حقوق/ 1389بهار ، 28هم، شماره دوازدسال                                      

 

از ايـن  .  از ديدگاه اسلام دنيا مهد كمال و نردبان ترقي و تحصيل مقامات عـالي انـسان اسـت           -6
 مذمت شده، دوستي و دلبستگي و تعلق خاطر به          آنچه. ا اولا و بالذات مذموم نيست      در اسلام دني   ،رو

؛ سوره قـصص،  26 سوره رعد، آيه  (وشي خدا و قيامت مي شود  مال و مقام دنياست كه موجب فرام      
  ).77آيه 

  1)اصل كرامت ( كرامت ذاتي انسان -7
 روشن گرديد كه حدود حقوق و تكاليف انسان بايـد بـر اسـاس      ،بنابراين، با توجه به نكات فوق     

نيازهاي او آگـاه    سعه وجودي او باشد و تعيين كنندة حقوق واقعي انسان بايد بر او احاطه داشته و از                  
باشد و حق بايد از چنين قدرتي سرچشمه گيرد و الا هر مبـدا ديگـري چـون داراي نقـص وجـودي                       

، از ديـدگاه  در مقابـل ). 158 - 157 ،جوادي آملـي، پيـشين   ( احكام و حقوق بشر قرار گيرد منشأاست، نمي تواند    
ديگر، حق و تكليف نبايد  به عبارت . است2كرامت انساني«تكاليف است،  چه مبناي حقوق وحقوق بشري، آن

اين اصطلاح بعد از پايان جنگ جهاني دوم در اعلاميـه جهـاني حقـوق               . لطمه به كرامت انساني بزند    
 از جملـه در ايـن رابطـه، سـند           شـد؛  تأكيد تجلي يافت و متعاقباً در اسناد ديگر بين المللي           1948بشر  

دهد و  هاي بنيادين قرار مي قوق انساني و آزادينهايي هلسينكي كرامت انساني را مركز ثقل ديگر ح      
هاي بنيادين از كرامـت ذاتـي فـرد انـساني          تمام حقوق انساني و آزادي    «: دارد  در اصل هفتم مقرر مي    

  . »گيرند نشات مي
عبارت كرامت انـساني، مركـب از       . از نظر كميسيون حقوق بشر، كرامت فرد انساني غايت است         

. را توصـيف مـي كنـد     » كرامـت «،  »انـساني «به عبارت ديگر، صـفت      . تدو واژة كرامت و انساني اس     

                                                 
 بـسياري از   بـر  وآنـان را  ...ماتحقيقا فرزندان آدم را تكـريم نمـوديم         . و ممن خلقنا تفضيلا   ...ولقد كرّمنا بني آدم     . 1

لبلاغه، فرمان امام علي به مالـك       به نهج ا  : همچنين نك  )70سوره اسراء، آيه    ( موجوداتي كه آفريديم، برتري داديم      
 ).297-278: 1370جعفري، ...(اشتر و

  :نكدر مورد كرامت انساني، به طور كلي . 2
Schachter O: Human dignity as a normative concept, American Journal of International Law 
1983, 77:848-854; Malby S: Human dignity and human reproductive cloning, Heath and 
Human Rights 2002, 6:103-135; Feldman D: Human Dignity as a Legal Value, Public Law 
1999, 682-702; Gewirth A: Human Dignity as the Basis of Rights, In The Constitution of 
Rights: Human Dignity and American Values (Edited by: Meyer M, Parent W). London: 
Cornell University Press 1992, 10-46; Wright TG: Second Thoughts: How Human Cloning 
Can Promote Human Dignity, Valparaiso University Law Review 2000, 35:1-35; Beyleveld D, 
Brownsword R: Human Dignity, Human Rights, and Human Genetics, The Modern Law 
Review 1998, 61:661-681 and see also Mette Lebech, What is Human Dignity?, the text is 
available at  
<http://eprints.nuim.ie/archive/00000392/01/Human_Dignity.pdf> 
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 هـاي واژهوقتـي  .  عبـارت اسـت از وضـعيت كـسي كـه مـستحق احتـرام اسـت              ،كرامت به طور كلي   
 را تشكيل مي دهند كه بـه        »كرامت انساني «در كنار هم قرار مي گيرند، عبارت        » انساني«و  » كرامت«

اين وضعيت به طور ذاتي     . نها را مستحق احترام مي سازد     معني وضعيت موجودات انساني است كه آ      
اين كرامت ذاتي است، زيرا بر پاية خصيصه يا ظرفيت خاص افراد            .  به آنها اعطا شده است     و ابتدايي 

 يـا قابـل     ،نيست، بلكه صرفا بر بنياد انساني اسـتوار اسـت و از طـرف دولتـي اعطـا نمـي شـود                     استوار  
در حقيقت، كرامـت انـساني بـه        . ان از آن گذشت و صرف نظر كرد       استرداد نيست و يا حتي نمي تو      

عالي ترين ارزش اشاره دارد و حاكي از اين واقعيت است كه افراد انساني پيش فرض ارزش هـستند    
  .شود با وجود آنها، ارزش معنا مي ،و در واقع

  
   مفهوم تكليف در حقوق اسلامي و حقوق بشر.2
  تكليف در لغت. 1-2

اين واژه در فرهنگ فارسي به معناي به رنج افتادن،          . ه معاني مختلفي به كار رفته است      تكليف ب واژة  
بار كردن، به گردن گذاشتن، كاري سخت  و شاق را به عهده كسي گذاشتن، رسيدن به سن بلوغ و                    
رشد، وظيفه اي كه بايد انجام شود، اوامر و نواهي خداوند بر بنـدگان، ماليـات غيـر مـستمر يـا فـوق                  

 ذكر اين نكته لازم است كـه همـواره ايـن    ،البته). 1128-1127 ،1371معين،  (اده و مصادره آمده است      الع
اـ بـه دلايـل متعـددي         ،در واقع . گونه نيست كه تكليف بر خلاف خواست و اشتياق فرد بر وي تحميل مي شود                بن

 با اشتياق و اراده خود بسياري فرد) مثلا داشتن يك زندگي مسالمت آميز در جامعه و يا حفظ نظم عمومي جامعه   (
نيز آمده » مسؤوليت«و » تعهد« به معناي (duty/ obligation)در زبان انگليسي تكليف  .از تكاليف را مي پذيرد

  (Oxford Learner`s Advanced Dictionary, op. cit). است
  
  تكليف در اصطلاح حقوقي. 2-2

 آنهـا را    نـواهي قـانون كـه بـه عبـارت ديگـر،           در اصطلاح حقوقي، تكليف عبارت اسـت از اوامـر و            
مقـرره  «تـوان گفـت تكليـف       همچنين مي ). 177 :جعفري لنگرودي، پيشين  (نامند  الزامات قانوني مي  

حكـيم فيـاض   . (Martin, cit.,182)»قانوني است مبنـي بـر انجـام يـا خـودداري از انجـام عملـي       
يند كه متعلق به افعال بندگان اسـت  تكليف خطاب الهي را گو«: لاهيجي در مورد تكليف مي نويسد    

از جهت اتصاف به حسن و قبح بر سبيل اقتضا يا بر سبيل تخيير و مراد از اقتضاء طلب است و طلـب                       
 اوامـر الهـي را      ،يا متعلق است به فعل يا ترك و تخيير تسويه است ميان فعل و ترك، بر همين اساس                 
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»  وجـوب، حرمـت، نـدب، كراهـت و اباحـت           :در مورد افعال انـساني بـه اقـسامي تقـسيم كـرده انـد              
همان طور كه گفته شد، تكليف الزامات قانوني را گويند كـه افـراد              ). 346 -347،   1372لاهيجي،  (

بـراي نمونـه    . ملزم به انجام يا ترك آن بوده و عدم انجام يا انجام آن با واكنش قانوني مواجـه اسـت                   
اخت نفقه به زن از طـرف شـوهر  و نيـز رعايـت               پرهيز از خيانت در امانت، سرقت نكردن، لزوم پرد        

حقوق انساني افراد توسط دولت تكليـف قـانوني اسـت كـه بـر عهـده افـراد گذاشـته شـده و داراي                         
  .ضمانت اجراست

پس از بيان مفهـوم  ،  از اين رو،از آنجا كه سه واژه حق، تكليف و حكم با يكديگر ارتباط دارند     
حكم در لغـت بـه معنـي امـر، فرمـايش،            . ر بررسي مي شود   حق و تكليف، مفهوم حكم نيز به اختصا       

فقهاي اسلامي حكم را    ). 1366 ،معين، پيشين  (داوري، منشور، ابلاغ فرمان، اجازه و فتوا آمده است          
 بر گـردد،  ته يا در حد وظيفه است و به اشيا     اگر امري صرفا جنبه قانوني داش     « :اين گونه بيان كرده اند    

در مـورد حـق، بـشر    .  حكم آب و آفتاب اين است كـه پـاك كننـده انـد      مثلا ؛حكم ناميده مي شود   
جوادي آملـي،    (» بر خلاف حكم كه بشر بايد آن را رعايت كند         .. .اختيار دارد كه آن را استيفا كند      

به عبارت ديگر، اعمال يـا عـدم اعمـال حـق بـه اختيـار خـود فـرد بـستگي دارد و هـيچ            ). 21 ،1381
  . عمال آن ندارداجباري به اعمال يا عدم ا

 ولـي تكليـف     ،در نسبت حكم و تكليف نيز گفته شد، حكم به نفس فرمان و امر گفته مي شـود                 
در حكم از آن جهت كه از عالي به داني اسـت مـشقت و رنجـي        . عمل كردن به آن فرمان را گويند      

را در فقهـا معمـولا واژة حـق    ). 22،همـان  (وجود ندارد، ولي در تكليف مشقت و رنـج وجـود دارد    
برابر حكم به كار مي برند و معتقدند حق توانايي خاصي است كه براي فرد يا افراد نسبت به شخص                    

 به طوري كه به مقتضاي اين توانايي، صاحب حق مي تواند در متعلق خـود                ؛ديگر چيزي اعتبار شده   
تكليفـي و  در يك تقسيم كلي، حكم به دو نوع        ). 29 ،1364گرجي،   (تصرف كرده يا بهره اي ببرد       

  ):54 ،1383محمدي،  (وضعي تقسيم مي شود 
حكم تكليفي، حكمي است كه به صورت مستقيم به فعل يا ترك فعل مكلف تعلق گرفته باشـد         

احكـام  «و اين احكام شامل حكم وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه مـي شـود كـه بـه آن                     
 شرع است، اما از نظر حقوق موضـوعه ايـن            اين اقسام احكام در    ،البته. گفته مي شود  » خمسه تكليفيه 

بحث شده اسـت و از اسـتحباب و كراهـت بحثـي بـه               ) مباح (يا جايز   ) حرام (ممنوع  » واجب «لازم  
 اگر آنچه را در تعبيرات اصولي، فقهي و شرعي حكـم بگوينـد و جـزء ايـن                   ،حال. ميان نيامده است  

   ....يت، مانعيت، عليت وپنج حكم تكليفي نباشد، حكم وضعي مي نامند، مانند شرط
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را در  ) حق به معناي عام شامل همه قوانين و مقررات شرعي          (بنابراين، اگر بخواهيم جايگاه حق      
تقسيم بندي احكام تكليفي و وضعي ذكر كنيم، بايد حكمـي را كـه مبـين حقـوق اسـت، از احكـام                       

  ).21 :1، كتاب البيع، ج )ره(موسوي خميني  (وضعي بدانيم 
كـه بـراي    وقي  چـه در اسـناد حقـوق بـشري عمـدتا مـد نظـر اسـت، بيـشتر حق ـ                   ، آن به طور كلـي   

. ، تكاليف عمدتاً متوجه دولـت هـا هـستند      حقوقدر مقابل اين    . موجودات انساني پذيرفته شده است    
 كه در بادي امر درصدد بيان حق ها است، مي توان به اين نكته               1در خود اعلاميه جهاني حقوق بشر،     

:  اين اعلاميه مقـرر شـده اسـت        29 مادة   1براي نمونه در بند     . يز متوجه افراد است   رسيد كه تكاليفي ن   
هر كسي تنها در قبال جامعه اي تكاليفي بر عهده دارد كه در آن آزادي و توسعه كامل شخـصيتش               «

بنابراين، ملاحظه مي شود كه افراد در مقابـل جامعـه اي كـه در آن زنـدگي مـي                    » .امكان پذير است  
 مشروط به ايـن اسـت كـه         ، اعمال اين تكاليف از سوي فردي      ، البته .يفي را بر عهده دارند     تكال ،كنند

از  -جامعه به آزادي هاي وي احترام بگذارد و همچنين زمينه را براي توسـعه كامـل شخـصيتي وي                    
 ايـن اسـت كـه ايـن         ،پرسشي كه در اينجا مي توان مطرح كـرد        .  فراهم سازد  - حيث مادي و معنوي   

هـاي   مند؟ به عبارت ديگر، از منظر حقوق بشري، فرد در قبال جامعه اي كـه بـه آزادي                 تكاليف كدا 
وي احترام مي گذارد و زمينه را براي رشد كامل شخصيتي او فراهم مي سازد، چه تكاليفي بر عهده                   

  دارد؟ 
هر فرد در اعمال حقوق و آزادي خود بايد تنها تابع محدوديت هـايي باشـد كـه                 «توان گفت    مي

ون صرفا به منظور تضمين شناسايي حقوق و آزادي هاي ديگران و احترام به آنها بيان كرده و نيز                   قان
 29 مـادة  2بنـد   (» تابع شرايط اخلاقي، نظم عمـومي و رفـاه عامـه در جامعـه اي  مـردم سـالار باشـد            

 به عبارت ديگر، هر فرد در اعمال حقوق خود مكلف است محـدوديت            ). اعلاميه جهاني حقوق بشر   
در كنار اين تكليف كلي، فرد بايد در پرداخت ماليـات          . هايي را كه قانون معين كرده، رعايت نمايد       

نكتة .  مشاركت كند  ،و خدمت نظامي و ديگر تكاليفي كه بر اساس قانون براي افراد مقرر شده است              
 جامعـه  مهم اين است كه از منظر حقوق بشر، فرد تا زماني مكلف بـه انجـام تكـاليف خـود در قبـال                      

  .  جامعه حقوق وي را محترم بشمارد،هاي او احترام بگذارد و در واقع است كه جامعه نيز به آزادي

                                                 
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, the text is available in Henry Steiner 
and Philip Alston, International Human rights in Context, Second Edition, (Oxford University 
Press, 2000). And see also in: http: // www1 .umn edu /humanrts/treaties.htm 

 8 و - از جمله دولت ايران-  راي موافق47ا  در مجمع عمومي ب1948شايان ذكر است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر 
  .(General Assembly Resolution 217 (III) December , 10-1948)راي ممتنع به تصويب رسيد
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منـشور  «تنها سند بين المللي حقوق بـشري كـه در آن از تكـاليف افـراد  سـخن بـه ميـان آمـده                          
 بـه  هـر فـردي مكلـف اسـت     « اين منشور 28به موجب ماده  . است1»آفريقايي حقوق بشر و مردمان

همنوعان خود بدون تبعيض احترام بگذارد و با آنها رفتـار نمايـد و روابـط خـود را بـا هـدف ارتقـا،                   
 تكـاليف مهمـي را بـراي        29در مـاده    . »حفظ و تقويت احترام متقابل و مدارا با ديگران حفظ نمايـد           

  :افراد به شرح زير بيان مي كند
نسجام خانواده؛ رعايت تكاليف خود بـه        حفظ توسعه همه جانبه خانواده و تلاش در جهت ا          -1«

 كمـك بـه جامعـه ملـي خـود از            -2 ؛عنوان پدر يا مادر در همه زمان ها؛ پرداخت نفقه به نيازمنـدان            
 ؛زدن به امنيت كشور متبوع يا محل اقامت خـود         ن لطمه   -3 ؛طريق توانايي هاي جسمي و فكري خود      

يت استقلال ملي و تماميـت سـرزميني         حفظ و تقو   -5؛ حفظ و تقويت همبستگي ملي و اجتماعي       -4
 انجـام بهتـرين فعاليـت هـا و پرداخـت      -6 ؛كشور خود و كمك به دفاع از كشور خود بر طبق قانون   

 تـلاش در جهـت ارتقـا و         -7 ؛ مصالح و منـافع جامعـه      تأمينمالياتي كه قانون تحميل كرده به منظور        
 هر چند اين منشور، معاهده منطقه اي        .»دست يابي به وحدت آفريقا در همه زمانها و در همه سطوح           

از  ايـن تكـاليف   ، اما مي توان گفت در عمل2است و تنها براي كشورهاي آن منطقه الزام آور است،       
  . ديگر كشورها نيز براي افراد پذيرفته شده استسوي
  

  مقايسه حق و تكليف. 3
و اسـتفاده بـراي شـخص     حق دربردارندة نوعي بهـره منـدي، تـوان، اختيـار      ،همان طور كه گفته شد    

است، اما تكاليف فقط بيانگر الزام قانوني است و به طور مـستقيم اختيـار و قـدرتي را بـراي شـخص                 
دانان عقيـده دارنـد كـه حـق و تكليـف، دو      ، بسياري از حقوقبا اين حال . مكلف به وجود نمي آورد    

امـامي،  ( وجـود دارد     روي يك سكه و مانند دو كفه يك ترازو هستند و در مقابل هر حقي تكليفـي                
1378 :14.(  

  
  

                                                 
1. African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights, adopted June 27, 1981, OAU Doc. 
CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986, the text is 
Available at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/treaties.htm 

محمدرضا ضيايي : در خصوص معاهدات بين المللي و شرايط الزام آور بودن آنها به طور كلي بنگريد به .2
  . 1384انتشارات گنج دانش، : المللي، تهران بيگدلي، حقوق معاهدات بين
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  رابطة حق و تكليف. 1-3
  .پردازيمه بررسي رابطة بين حق و تكليف مي در اينجا ب،پس از توضيح مفاهيم حق، تكليف و حكم

پرسـش ايـن اسـت    . امروزه يكي از مسايل مهم جامعه، ارتباط و نسبت ميان حق و تكليف اسـت   
 يا فقط او را مكلف مي دانـد؟    ،ل است سلام براي بشر حق قاي    تكليف؟ آيا ا  آيا انسان حق دارد يا      كه  

حق است يا تكليف؟ آيـا در مقابـل       .. .براي نمونه، شركت در انتخابات و راي دادن، كانديدا شدن و          
هر حقي تكليفي وجود دارد يا بر عكس؟ يكي از مصاديق قابل بحـث در موضـوع حـق و تكليـف،                      

سوفان سياسي اين است كه آيا تشكيل حكومـت يـك           محور اساسي بحث فيل   . مسأله حكومت است  
حق است يا تكليف آنهاست؟ اگر از حقوق متقابل مردم و حكومت بحث مي شود، اين حقوق چـه                   

  وظايف و تكاليفي را بر عهده طرفين واگذار كرده است؟
  

  حق و تكليف در تشكيل حكومت. 2-3
ل آن در شريعت اسـلامي شـكي        دربارة ضرورت وجود دولت و حكومت و وجوب اهتمام به تشكي          

به عبارت ديگر، براي آنكه احكام و مقـررات شـريعت بتواننـد بـه هـدف اصـلي خـود            . وجود ندارد 
  . از اين رو، لازم است تا نهادهايي براي اجراي آنها وجود داشته باشد. برسند، بايد اجرا شوند

وجه به قوة مجريه در جامعه       دين اسلام منحصر به قوة مقننه و صرف تشريع احكام بدون ت            اصولاً
 .از اين رو، بر مسلمانان واجب است هميشه نـسبت بـه امـر حكومـت اسـلامي اهتمـام ورزنـد                     . نيست
مسلمانان اشاره شده است كه از .. . در آيات و روايات بسياري به احكام سياسي، اجتماعي و         ،بنابراين

 در ،40 و 39 آيـات  ، انفـال ؛60 آيـة  ،حجـرات  ؛2 آية ، سوره نور؛35 آية ،جملة آنها در سوره مائده 
  .آيات ديگر و همچنين سيره حكومتي پيامبر اسلام  بر اين مسأله دلالت دارد

 )ص(ترين دليل بر وجوب و تكليف و ضرورت ايجاد حكومت اسلامي هجرت پيامبر اكرم        مهم
مي را در    و قوانين اسلام، آن حضرت پايه هـاي حكومـت اسـلا            به مدينه است كه بر اساس دستورها      

و پس از آن حكومت اسـلامي       ) ص(بنابراين، همان طور كه در عهد پيامبر      . آنجا برنامه ريزي كردند   
 در عصر غيبت نيز اين تكليف ساقط نشد و قوانين اسلام مهم و بدون فايده رها نـشده                   ،وجود داشت 

روايـات آمـده    به طوري كه در ؛توجه به امر امامت و حكومت در دين اسلام بسيار شده است    . است
؛ 180 :1، ج]تـا بـي [كلينـي، (  .» يكي از آن دو امام است  ،اگر بر روي زمين دو نفر باقي بمانند       «: است

  ... ) نهج البلاغه، عيون الاخبار، علل الشرايع و: ك.همچنين ر
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 رواياتي وجود دارند كه امامت و حكومت را باعث انسجام ادارة جامعه و عامـل              ،از طرفي ديگر  
 ،جايگـاه زمامـدار امـور     «: مـي فرمايـد   ) ع(مي دانند كه در اين خصوص اميرالمـومنين         وحدت امت   

همانند جايگاه بند تسبيح نسبت به دانه است كه آنهـا را جمـع آوري و بـه يكـديگر ضـميمه نمـوده                        
تـرين حقـي    ق خداونـد، بزرگ   نيزآن حضرت فرمودند از ميان حقو     ). 146نهج البلاغه، خطبه     (» است

اي است كـه خداونـد      اين فريضه . حاكم است يت و حق رعيت بر      ق زمامدار بر رع    ح كه فرض شده،  
ظـام و الفـت و پيوسـتگي آنـان بـا             و آن را ن    ن و رعايا بر ديگري قـرار داده       براي هر يك از زمامدارا    

  ).207همان، خطبه  (شان گردانيده استيكديگر و عزت و نيرومندي دين
  

  )137، 1380 ،بهشتي (؟آيا اصالت با حق است يا با تكليف. 3-3
 آن اسـت كـه آيـا اصـالت بـا حـق اسـت يـا بـا                    ،مسأله بعدي كه در اينجا مورد بحث قرار مي گيـرد          

تكليف؟ به عبارت ديگر، كدام يك اصل است و كدام يك تبعي؟ اگر اصـالت را بـه حـق بـدهيم،                      
نيـست و اگـر     تنها در زمينة حق است كه تكليف پديد مي آيد و آنجا كه حقي نباشد، تكليفـي هـم                    

اصالت را به تكليف بدهيم، حق در زمينة تكليف پديد مي آيـد و آنجـا كـه تكليفـي نيـست، حقـي                        
اينكه اصـالت   . بنابراين، حق امري تبعي و اشتقاقي است و مثل سايه اي به دنبال تكليف             . وجود ندارد 

ايـن دو اعتبـار، از      را به حق بدهيم يا تكليف، تابع اعتبار است؛ امـا بايـد توجـه كنـيم كـدام يـك از                       
 نيـاز بـه كنكـاش       سـؤال پشتوانه واقعيت، برخوردار است و كدام يك نيست؟ در واقع، پاسخ به ايـن               

مـسايل عقـل نظـري بـر محـور          . ي اسـت  حق و تكليف از مقوله مسايل عقل عمل ـ       . عقلي و نقلي دارد   
زهايي نباشد و ذهن    دور مي زند؛ تا چي    » نبايد«و  » بايد«و مسايل عقل عملي بر محور       » ست و نيست  ه«

بـراي آن   » سته ـ«مقايـسه و سـنجش نپـردازد، حكـم بـه            تصوري برايش فراهم نشود و ميان آنها به         
هر جـا حقـي باشـد،       . است» سته« هر حال تابع     عدم حكم است و به    » نيست«حاصل نمي شود و اما      

نباشد، جعل حق  در مقابل آن حقي است، اگر اين گونه    ،در مقابل آن تكليفي و هر جا تكليفي باشد        
مـثلاً    درمـواردي حقـوقي وجـود دارد، امـا تكـاليفي وجـود نـدارد،                 ،البتـه . يا تكليف بيهـوده اسـت     

 امـا  ،كودكان و ديوانگان، افراد غيـر رشـيد، حيوانـات و از ايـن بـالاتر نظـام طبيعـت حقـوقي دارنـد           
 در حـالي كـه      ،به عبارت ديگر، تكليف متوجه موجودات داراي عقـل و بـالغ اسـت             . تكليفي ندارند 

 حيوانات خود را    انيمدر اين   . موجود بدون عقل، مثل حيوانات نيز ممكن است داراي حقوقي باشند          
 هـيچ گونـه محـدوديتي       ،در برابر طبيعت محق مي دانند و براي استفاده از مواهب طبيعي در حد نياز              
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نـوع، خـود را     افـراد هم  حيوانـات و نباتـات و حتـي         انسان هـم در اسـتفاده از        . براي خود قايل نيستند   
  گونه تكليف و مسؤوليتي ندارد؟داند، ولي آيا هيچميصاحب حق 

 مانند متفكر بودن، همـواره در پـي تحـول و            ،انسان بنابر وضعيت و ويژگي هاي خاصي كه دارد        
از اين رو، اگر او را تنها صاحب حق بـدانيم، ايـن امكـان وجـود دارد كـه حتـي حقـوق                    . تغيير است 

يز ناديده بگيرد و براي رسيدن به حقوق و اهداف خود حقـوق افـراد بـسياري را زيـر پـا                      ديگران را ن  
 به عنوان يك اصل عقلاني و منطقي در نظام حقوق بشر پذيرفته شـده اسـت كـه                   ،از اين رو  . بگذارد

مانع از اعمال حقوق    ) نخست: محدودة اعمال حقوق و آزادي هاي بنيادين هر فرد تا جايي است كه            
بـه نظـم عمـومي، امنيـت ملـي،          )  سوم ؛به اعمال حقوق ديگران لطمه وارد نشود      )  دوم ؛نشودديگران  

هـا   ذكر است كه اين محـدوديت      شايان 1.اخلاق عمومي و بهداشت عمومي جامعه لطمه وارد نسازد        
  .تنها در صورتي پذيرفتني است كه در جامعه اي مردم سالار و بر مبناي قانون پيش بيني شده باشند

هـاي   يف افراد هم تنها در قبال جامعه اي است كـه زمينـه را بـراي اعمـال حقـوق و آزادي                      تكال
از منظر حقوق بشر، اصالت با حق است و         . بنيادين فرد و رشد كامل شخصيتي وي فراهم كرده باشد         

بـه عبـارت ديگـر، تكـاليف يـا بـراي حفاظـت از               .  تكاليف بر اساس حقوق معين مي شوند       ،در واقع 
ارنده آن هستند و يا براي حمايت از حقوق ديگران و يا در جهت زمينـه سـازي بـراي                    حقوق خود د  

  2.بهره مندي بيشتر از حقوق
اما از سوي ديگر، اعمال حقوق در نظام حقوقي اسلامي تا جايي است كـه بـا مـوازين و اصـول                      

ي باشد كه   به عبارت ديگر، فرد مكلف است خواستار حقوق       . اسلامي و اصل اسلام در تعارض نباشد      
اسلام به رسميت شناخته يا با آنها مخالفتي ندارد و اعمال اين حقوق هم تـا جـايي اسـت كـه اسـلام                     

از نظر حقوق اسلامي، اگر خداوند به انسان اين همه مقام و منصب نمي داد و به او                 . اجازه داده است  
 ريـده، مـسلما دربـارة      به خـاطر شـما آف      ن و زمين است،   اعلام نمي كرد كه خداوند، هر چه در آسما        

گفت و عالم انسان را هم با نظامي مانند نظام عـالم حيوانـات و جمـادات اداره و                   تكليفش سخن نمي  
 نه نيازي به طرح مسأله حق و تكليـف بـود و نـه ضـرورتي بـراي                   ،تنظيم مي كرد كه در اين صورت      

  .ها و جلوگيري از تجاوز به حقوق ديگران مهار بي بندوباري ها، ستم
                                                 

 ميثـاق بـين المللـي حقـوق مـدني و      14 و ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ ماده   29به ماده   : براي نمونه نك  . 1
  .سياسي

  :در اين خصوص نك. 2
Henry Steiner and Philip Alston, International Human rights in Context, Second Edition, 
(Oxford University Press, 2000). 
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 هم از منظر حقوق بـشر و هـم از منظـر حقـوق               ، معلوم گرديد كه   عنايت به توضيحات گذشته   با  
 ايـن   ،اصالت داشتن حـق   . اسلامي، اصالت با حق است نه با تكليف؛ حق اصلي و تكليف تبعي است             

اثر مهم را دارد كه حقوق افراد از اهميت و جايگاه بالايي برخوردارند و در نظـر گـرفتن هـر گونـه                       
بايد به گونه اي باشد كه كمترين مـشقت و محـدوديت را بـراي افـراد در اعمـال حقوقـشان         تكليفي  

 . داشته باشد

آلن گيورث درپا سخ به اين ديدگاه كه انسان بودن براي داشتن حقوق كافي نيست، بلكه واجد                 
  :او معتقد است م شود،  فرع و مترتب برتكاليفي است كه بايد انجا،حقوق شدن انسان

  ،يف به خاطر منافع مهمي است كه هريك از افراد انساني نسبت به آنها حقوقي دارند تكال-1
   انسان ها حق دارند ابزار ووسيله ايفاي تكاليف خود را تحصيل كنند، -2
 مثل رابطة منافع بامشقت هاست وچـون مـشقت هـا بـه خـاطر منـافع            ، رابطة حقوق با تكاليف    -3

 خر از حقـوق هـستند     ، مـؤ   از نظر توجيـه گـري      ،ند و بنابراين  خاطر حقوق هست  ههستند، تكاليف هم ب   
  .)158 ،1384، آلن گيورث(

  
   دلايل معتقدان به انفكاك حق از تكليف.4

 نه تكليـف گـرا، بـراي        ،كساني كه معتقدند جهان امروز در حوزة حقوق بشر جهاني حق مدار است            
در . انـد ي و كلامـي اسـتناد كـرده       مباني فلـسف   به دلايل حقوقي و بعضي بر        ثبات ديدگاه خود برخي   ا

  .آغاز به دلايل حقوقي اشاره مي شود
  
  استناد به اعلاميه ها و اسناد حقوق بشر: ادله حقوقي. 1-4

 نخـستين بيانيـة حقـوق بـشر و شـهروند             ،1پيش از آنكه اعلامية جهاني حقوق بشر به تـصويب برسـد           
برخـي  نماينـدگان معتقـد    . طـرح گرديـد    ميلادي در برابر مجلس ملي فرانسه م       1798فرانسه در سال    

. بودند كه اگر بيانيه اي براي حقوق منتشر شد، بايد بيانيه اي هم براي تكاليف اختـصاص داده شـود                   
بيانية حق در عين حال بيانيـه تكـاليف    «:  در پاسخ به اين نمايندگان مي نويسد) Tom Pin (»تام پين«

 ،ديگران نيز همان حـق را دارنـد و چـون چنـين اسـت              من اگر به عنوان انسان حقي دارم،        . هم هست 
موحد،  (»  يعني من هم صاحب حقم و هم متعهد به آن هستم؛حق من در معني تكليف من نيز هست

 برخي  متفكران وجود ملازمه و تقابل ميان حق و تكليف را در همـة مـوارد                  ،با اين همه  ). 53 ،1381

                                                 
1. Universal Declaration of Human Rights (1948). 
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 لازم باشـد تـا تكليفـي در      حتمـاً  ، كه هر جا حقـي باشـد       قبول ندارند و بر اين باورند كه چنين نيست        
از تكاليفي نام مي برد كه در مقابل آنها حقي وجود نـدارد            » جان آستين «. برابر آن وجود داشته باشد    

نكـردن  و آنها را تكليف مطلق مي نامد، مانند تكليف انسان در برابر خدا، تكليف فرد به خودكـشي                   
كند كـه در برابـر آنهـا حقـي          به تكاليفي اشاره مي   » كلسن«). 54 ،همان(به حيوانات    نرساندنو آزار   

 صـاحب مشخـصي در ميـان نيـست، مثـل تكـاليف مربـوط بـه رفـاه                    ، يا اگر حق هست    ،وجود ندارد 
اجتماعي؛ صاحبان مطبوعات و ناشران نبايد مطالب خلاف عفت عمومي را منتشر كنند يـا صـاحبان                 

واب كساني كه مي گويند عمـل ايـن افـراد بـراي دولـت، حـق                 وي در ج  . درآمد بايد ماليات بدهند   
كند، دولت مكلف مـي شـود        عمل اين افراد براي دولت ايجاد تكليف مي       : گويد ايجاد مي كند، مي   
  ). 54 ،همان( جلو آن كارها را بگيرد كه با توسل به قانون

وق را در ايـن      ديـدگاه برخـي از فلاسـفة حق ـ        ،راعي پس از توضيح طبقه بندي چهارگانه هوفلد       
حـق و تكليـف دو      : ، سپس به نقد و بررسي آنها پرداخته و در پايان گفته است            استمورد بيان كرده    

مفهوم متقابل هستند، وقتي كسي حق دارد در ملك خود تصرف كند، ديگران تكليف دارند كه در                 
ه دارنـد كـه   ملك او هيچ تصرفي نكنند و زماني كه شهروندي حق آزادي بيان دارد، ديگـران وظيف ـ    

براي او مانع ايجاد نكنند و دولت وظيفـه دارد از ايـن حـق حمايـت كنـد و زمينـه را بـراي توسـعه و             
از اين رو، حق و تكليف در امور اجتمـاعي متقـابلا     ). 46 ،راعي، پيشين (تقويت اين حق فراهم سازد      

  .جعل مي شود؛ اين قاعده كلي حتي در حق مشاركت سياسي نيز وجود دارد
يا تكليف ايجابي   : هر جا حقي وضع شود، يكي از دو تكليف مطرح است          : نويسد ادامه مي   در او

چـه حـق عـام      و چنان  تكليف اثباتي جعـل مـي شـود          ،و يا تكليف سلبي؛ اگر حق براي يك نفر باشد         
 اگر دايرة حق را اين گونه تصوير كنيم، مـي تـوان گفـت كـه     .ف سلبي به وجود مي آيد    باشد، تكلي 

وري اسـت و از ديگـر لـوازم آن امتيـاز            ز بارزترين لوازم حـق، امكـان بهـره        يكي ا . اردحق لوازمي د  
دانان  برخـي از حقوق ـ    .هستندهمان طور كه حق مصونيت و حق قدرت نيز از لوازم بعدي حق              . است
 حق و تكليف    اند و الا رابطة   ازم حق توجه كرده    در واقع به لو    ،اندهار نوع رابطه را ترسيم كرده     كه چ 
حقوق مختلـف، حـاكي از انـواع متعـدد تكـاليف            به طور كلي،    ). 47 ،همان(تر نيست   رابطه بيش يك  

همچنين ماهيت يك حق، بستگي بـه       .  اين تكاليف به ماهيت حقوق بستگي دارند       همة. دولت هستند 
به طور كلي،   ). از اعمال آنها  ( و يا در جهت منع     ستمشكلاتي دارد كه اين حق يا در جهت رفع آنها         

صحبت از حق مي شود، هر چند تكاليفي هم متوجه خود دارندة حق است و هم افـراد ديگـر،                   وقتي  
  .اما تعهدات اساسي متوجه دولت است
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بنـدي حقـوق    در آغاز تقسيم) الف: در زمينه تكاليف دولت ها ذكر دو نكتة مقدماتي لازم است       
حقـوق منفـي    . از اهميـت زيـادي برخـوردار بـود        ) ايجابي("مثبت"و حقوق ) سلبي("منفي"به حقوق 

بنابراين، اين حق فرد كه نبايد شكنجه شود،        . كرد  عمدتا تكليف دولت به عدم مداخله را تحميل مي        
ثبتـي را بـر     حقوق مثبت از سوي ديگر، تكـاليف م       . كرد  تنها نوعي تكليف منفي را به ذهن متبادر مي        

كوپن يا يارانه غذا و     ( خوراك تأمينتكليف سنتي در اين مورد تكليف به        . گذاشتند  دوش دولت مي  
 اين است كه حقـوق، نـه ثابـت و ايـستا، بلكـه      ،مسالة دوم كه بايد به آن توجه داشت   )  ب ؛بود) غيره
يابنـد و يـا محـدود     يابند و بـه مـرور زمـان يـا بـسط مـي       آنها تكامل مي. ا و در حال تكامل هستند   يپو
دولـت   تكاليف بيشتري به منظور استيفاي آن بايد بر          ،هر چه حقي خاص بيشتر توسعه يابد      . شوند  مي

 بيان، دست كم اشاره به حداقل تعهد دولت مبني بر عدم ممانعت از آن      براي مثال، حق  . تحميل شود 
است كـه مـانع از اظهـار نظـر و            بيان افراد اين     گر حداقل تعهد دولت در قبال حق      به عبارت دي  . دارد

سخن گفتن افراد نشود، اما اگر اين حق را كمي گسترش دهيم، تعهد بيشتري در جهت حمايت فرد                  
همچنـين  . شـود  در قبال مداخلة عمدي اشخاص غير دولتي بر دولت تحميل مـي           ) صاحب حق (ناطق  

هـا و مطبوعـات    ي بـه رسـانه   بيان را با تضمين دستيابي گروه هاي سياس       استيفاي حق  دولت بايد زمينة  
حقـوق بـشر     در مجمـوع، از منظـر     . فراهم كنـد  ) -  اعم از دولتي و غير دولتي      - ها يا راديو و تلويزيون      مثل روزنامه (

  :(Steiner, op. cit.,185)توان تكاليف كشورها را در خصوص حقوق افراد به شرح زير بيان كرد مي
حمايت )  نهادينة اساسي براي تحقق حقوق؛ ج      ايجاد سيستم ) احترام به حقوق ديگران؛ ب    ) الف

  .ارتقاي حقوق) ـ كالا و خدمات براي استيفاي حقوق؛ هتأمين) از حقوق و ممانعت از نقض؛ د
از سوي ديگر، همان گونه كه پيش از اين بيان شد، از منظـر اسـناد حقـوق بـشري تكـاليفي نيـز                        

لاضـرر  : تكليف مهم محـدود مـي شـوند       به نظر مي رسد تكاليف فرد به چند         . متوجه خود فرد است   
، منـع سـوء اسـتفاده از        )كس نبايد اعمال حق خود را وسيلة اضرار به حقوق ديگران قرار دهـد             هيچ(

حق، احترام به حقوق و آزادي هاي ديگران، احترام به نظـم، بهداشـت، سـلامت و اخـلاق عمـومي                     
 امنيـت كـشور،   تأمينمين، كمك به جامعه، پرداخت ماليات، انجام خدمت نظام وظيفه، دفاع از سرز    

  ... .و
  

  ادلة غير حقوقي. 2-4
 مانند فلسفي، كلامي و اجتماعي در جدايي حق از تكليـف            ،در برخي نوشته ها به دلايل غير حقوقي       

  :بيان شده كه به چند مورد آنها اشاره مي شود
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   اجتماعي غرب-حقوق بشر و تطورات فكري) الف
انديشمندان ايـن دوره،  . ه در غلبة فردگرايي بر باورهاي سنتي استتفاوت دوران كلاسيك و مدرنيت   

غايت انديشي را كنار گذاشته و در تفسير انسان به عواطف و اميال او توجه كرده اند و اين عواطـف     
در نظريـه هـاي كلاسـيك وظـايف     ). 46 ،راعـي، پيـشين   (  معيار سنجش قوانين نيز گرديـد ،و اميال

 به منظـور حقـوقي بـود كـه اساسـا از همـان               ،شد  اشاره مي  وظايفي و اگر به     انسان تعليم داده مي شد    
صـورت گرفـت،   » روسو«و » لاك«،  »هابز«تحولي كه بر اساس انديشه هاي       . وظايف گرفته شده بود   

 ميـان ايـن افـراد نيـز اختلافـاتي وجـود             ،البته. بنيادي بودن حقوق در برابر تكاليف را به دنبال داشت         
از ظاهر سخنان هابز، لاك و روسو به دست مي آيد، تقدم حق بر تكليف و نه نفـي                   دارد، ولي آنچه    

تكليف است؛ از اين رو سخنان اين افراد نمي تواند دليلـي بـر جـدايي حـق از تكليـف باشـد و اگـر                          
اصرار شود كه اين انديشمندان بر جدايي حق از تكليف عقيده دارند، بايد گفت كه سخن نادرسـتي     

شـوند   اد با ورود به جامعة مدني چه بخواهند و چه نخواهند وارد قرارداد اجتماعي مـي     است، زيرا افر  
و در اين قرارداد اجتماعي حقوق و تكاليف كنار هم قرار دارند و اين حقيقتي است كه هـم لاك و                    

  ).51 ،همان (سو به آن اشاره كرده اند هم رو
  
  حقوق بشر و جهان مدرن) ب

بر اساس اين ديـدگاه،زبان حقـوق بـا    .  پاية حقوق فردي بنا شده است      اصولا فرهنگ سكولاريسم بر   
زبان دين سنتي كه همواره به جاي حق از تكليف صحبت كرده، متفاوت است و بايدهاي الهـي كـه     

و موجب جـدايي حـق       به گمان برخي با دنياي مدرن سازگاري ندارد          ،از آن به تكليف ياد مي شود      
ايـن نحـوة ترسـيم از خـدا و تكـاليف            :  در اين خصوص مي گويد     راعي). همان (از تكليف مي شود   

. رانـه ديني شايد برداشت ذهني گوينده باشد و نـه واقعيـت حـاكي از دورن سـنت يـا نگـاه ديـن مدا               
 ؛ تكاليف در واقع به حقوق باز مي گردند و برخـي ايـن گونـه نيـستند                 برخي: تكاليف دو نوع هستند   

 .ي است، اما نحوة استيفاي آن همراه با سلـسله تكـاليفي اسـت    تعليم و آموزش، حق هر شهروند    مثلاً
رسيدن به فضايل انساني حق است، اما بـراي تحـصيل آن بايـد              . تكاليف ديني هم از اين سنخ هستند      

اين تكاليف نه متعلق به دوران سنت است و نه دوران مدرنتيه؛ اين بايد و نبايـدها                 . تكاليفي انجام داد  
 كسي نمي تواند بگويد پزشك مزبور متعلق بـه دوران           ،مار است و از اين رو     مثل دستور پزشك به بي    

استناد به برخي آيـات قـرآن ممكـن         ). 52-51،همان(سنت است، چرا كه زبان او زبان تكليف است          
 نـه  ، روح حق مداري اسـت     ،ادعا شود كه روح قرآن    » لا اكراه في الدين   «است با توجه به آية شريفه       
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 قـرآن   ، يعني چيزي كه انسان در پذيرش يا رد آن مختار است و از اين رو               ؛حقتكليف گرايي و لذا     
  . نه تكليف گرا، حق مدار است،با طرح اين آيه درصدد است تا اين حقيقت را بيان كند كه دين

در نظام تكوين، بشر آزاد آفريده شـده اسـت و اكـراه    : جوادي آملي در اين خصوص مي گويد   
 نه حـق بـودن هـر دو    ،دارد و آية شريفه حقيقت تكويني را بيان مي كندپذيري در شخصيت او راه ن    

طرف اثبات و نفي آن را و ساختار انسان به گونه اي است كه هم مي تواند موحد باشد و هم ملحد،                      
 آزاد ،انسان در خوردن عسل و سم آزاد است و هر كدام را بخواهد بـه اختيـار و ارادة خـود بخـورد             

بـه عبـارت ديگـر، انـسان هـم حـق تكامـل و تعـالي دارد و راه                    . سان نيست دو يك است، اما آثار اين     
سلم انـسان   داري حـق م ـ   ، دين بنابراين. استيفاي اين حق در قبول دين و تعاليم آسماني آن نهفته است           

دار باشد يا بدون دين، اما بي ديني حق نيست؛ مثلاً زنده بودن حق مـسلم هـر          است و او مي تواند دين     
داري ، حق بشر دين   پس. ، اما اگر فردي دست به خودكشي زد، اين خودكشي حق نيست           انسان است 

 -177: ،1381،  جوادي آملي، همان   ( نه اين كه پذيرش و عدم پذيرش دين هر دو حق باشد              ،اوست
انسان در قلمرو شريعت به كمال مي رسد، همـان طـور كـه گيـاه و نبـات و حيـوان در دامـن                         ). 180

از اين رو، تكاليف و بايدها و نبايدها براي كمال انسان ضروري است، اما اگر               . كنند طبيعت رشد مي  
  .او نخواست به كمال برسد، اجباري در انجام تكاليف وجود ندارد

 تكليف و تعهـد او بـه تـشريع و    ، و  ترديدي نيست كه آزادي او به تكوين بر مي گردد          ،نتيجه در
 از سـوي ديگـر      ،را فرمـود  » لا اكـراه فـي الـدين      «ان آية   لذا خداوند همان طور كه دربارة آزادي انس       

 :همـان  (پيامد تلخ و شيرين انتخاب هر يك از دو راه توحيد و الحاد را به صورت روشن بيان فرمـود  
 ـ  «قرآن كريم پيامد سوء انتخاب را بـا آيـاتي مثـل             ). 180 سـوره   ( »وهوه، ثـم الجحـيم صـلّ      خـذوه فغلّ

او را در غـل و زنجيـر كـشيد، سـپس ميـان آتـش اندازيـد، يـا                     بگيريـد پـس      )30 -21حاقه، آيات   ال
سوره اعـراف، آيـه      (»وا العذاب بما كنتم تكسبون    فذَوُقُ«،  )151سوره آل عمران، آيه      ( »مأواهم النار «

توانـستن  » لا اكراه في الـدين    « محور سخن در آية      ،در واقع . و بسياري از آيات ديگر بيان فرمود      ) 29
  . نه حق داشتن،است

  
   مصاديق حقوق و تكاليف ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.5

قانون اساسي، معرف پايه هاي اعتقادي پيوندهاي عميق، معنوي، اخلاقي و انساني يك ملت است و                
از جملـه نتـايج انقـلاب       . اغلب نتيجه مبارزات طولاني و انقلابي است كه نهايتا به آن دست يافته اند             

لت ايران، اتحاد ايرانيان در مقابل استبداد، تشكيل مجلس شورا، تدوين قانون            مشروطه، بيداري م  
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  ). 79 :1384شريعتي،(بود .. .اساسي و
اما با وجود اين تحولات ارزنده، حاكميت اسـتبداد و سـلطة سياسـي و فرهنگـي اجانـب بـر                     

ز پيـروزي   فقط نامي از قانون اساسي و حقوق و آزادي هاي ملت بر جاي گذارد و پس ا             ،كشور
انقلاب، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تـصويب رسـيد و حقـوق ملـت در مـتن قـانون                     

آمده است كـه   » حقوق ملت « به طوري كه فصل ويژه اي با عنوان          ؛اساسي به رسمت شناخته شد    
دي هـا در    ذكر حقوق و آزادي هاي ملت در آن نشان دهندة ارزش و اهميت ايـن حقـوق و آزا                  

 اصـل اسـت،   24 به جز فصل سـوم قـانون اساسـي كـه شـامل       ،البته.  اسلامي است  نظام جمهوري 
 ،البته. اندنيز به اين موضوع اشاره كرده  .. .اصول ديگري از قبيل اصل دوم، سوم و چهل و سوم و           

 بلكه به مصاديق مهـم آن       ،ناگفته نماند كه قانون اساسي درصدد شمارش همة حقوق ملت نبوده          
 حقي براي مسلمانان و ديگر انسان هـا تعيـين           ،صورتي كه در مكتب اسلام    در  . اشاره كرده است  

 و اگر احياناً مواردي از آنها در قانون اساسـي ذكـر   استشده باشد، دولت موظف به رعايت آن  
ضمن آنكه مطابقت وبررسـي فـصل سـوم قـانون اساسـي              .نشده به منزلة عدم پذيرش آنها نيست      

طلبـد كـه از     را مـي  لاميه جهاني  حقـوق بـشر، بحـث مفـصلي            جمهوري اسلامي ايران با مواد اع     
    .حوصله اين نوشتار خارج است

در اين قسمت به اختصار مصاديق عمده حقوق و تكاليف ملت در قانون اساسـي جمهـوري                 
  :اسلامي ايران اشاره مي شود

  
  حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 1-5

هاي  است كه مي توان آنها را در دسته        وني براي ملت پيش بيني شده     در قانون اساسي، حقوق گوناگ    
  .نمودبررسي ) 6-1-2(و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 6-1-1(حقوق مدني و سياسي 
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  1 حقوق مدني و سياسي.1-1-5
  حق تساوي و برابري) الف

 ايـران آمـده، اصـل       در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي        » حقوق ملت «نخستين اصلي كه در فصل      
  : با موضوع تساوي اصل نوزدهم قانون اساسي مي گويدخصوصدر . است» برابري و مساوات«

 از حقـوق مـساوي برخوردارنـد و رنـگ، نـژاد، زبـان و                ،مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند        «
، زبـان، مـذهب و امثـال         نـژاد  :بنابراين، اصولا امتيازاتي از قبيل    . »مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود      

را نـسبت بـه ديگـري در        آن نمي تواند به خودي خود موجب بر هم زدن برابري باشـد و دارنـدة آن                
 يعنـي برخـورداري برابـر از حقـوق و تكـاليف و بـه       ؛مي توان گفت تـساوي  . مقام بالاتري قرار دهد   

ده كـه در تمـام ابعـاد         يكي از پايه هاي اساسي نظام اجتماعي اسـلام بـو           2موجب قانون اصل مساوات   
نخستين پاية نظام اجتمـاعي     «مختلف حقوقي، سياسي و اقتصادي جاري است و حتي مي توان گفت             

حـق بـر    .  وجود دارد  زمينهاست و آيات و احاديث فراواني در اين         ) 23 ،1383عميد زنجاني، (»اسلام
  :شودآنها اشاره ميترين كند كه در زير به مهم ميمساوات و برابري در عمل به اشكال مختلفي بروز

                                                 
اساس تحولات تاريخي وپژوهش هاي عملي در حوزه حقوق بشر، تاكنون سه دسته يا سه نسل حقوق به  بر. 1

نسل اول حقوق بشر، در واقع همان حقوق مدني و سياسي هستند كه ريشه در مكتب : رسميت شناخته شده است
اسا مربوط به آزادي هاي بزرگي مانند آزاديهاي مذهبي، آزادي بيان، مصونيت از ليبراليزم كلاسيك دارند و اس

چنين هنجارهايي از زمان . است...ما سبق شدن قانون وبازداشت خود سرانه، اجتماع و مشاركت، منع عطف به
صر شكل وجود آمد و در قالب هاي مدرن امروزي، به خصوص در متون حقوقي اين عانقلابهاي قرن هيجدهم به

نسل دوم حقوق بشر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، از قبيل حق تأمين اجتماعي، حق بهره . گرفت
كه پيدايش اين حقوق به ...مندي از آموزش و پرورش، حق بهره مندي ازمراقبت هاي بهداشتي، حق بر كار و

نوعا بر عدم مداخله دولت وديگر افراد درحالي كه نسل اول ) 43 ،1382ذاكريان،  (گرددجنگ جهاني دوم برمي
اين تفكيك از نظر اخلاقي مي تواند داراي . حمايت دولتهاست تأكيد دارد، حق هاي نسل دوم مستلزم مداخله و

به تازگي از نسل سوم حقوق بشر سخن به ميان آمده كه ماهيتي جمع گرايانه دارند وبه حقهايي مثل . اهميت باشد
  ).37 ،1382سيد فاطمي،  (شوند حق بر صلح يا حق برتوسعه اطلاق ميحق برمحيط زيست سالم، 

ازحيث تطبيقي اگرچه موضوع اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل تساوي ويكسان بيني در موارد مختلف تأكيد . 2
 نمود، اما اين حقيقت تا به حال ازطرف اكثر كشورهاي جهان كه درواقع خودرا مقيد به رعايت اصول حقوق بشر

با آنكه ظاهرا همة اين اصول از طرف همة اعضا پذيرفته شده، اما . مي دانند، مورد توجه جدي قرار نگرفته است
درمناسبات . اي تئوريك داشته و هرگز به خاطر صاحبان قدرت بزرگ به اجراي واقعي نزديك نشده استزمينه

براي خود قائلند، با روح قانون وفلسفه وجودي ) داراي حق وتو ( بين المللي، امتيازاتي كه پنج كشور برتر جهان 
  .اعلامية جهاني حقوق بشر منافات دارد
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  تساوي در برابر قانون) نخست
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايـت قـانون قـرار    «به موجب اصل بيستم قانون اساسي    

دارند و از همه حقوق انـساني، سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـا رعايـت مـوازين اسـلام             
  ).19 ،1384شهري و ديگران،  (» وردارندبرخ

از جمله  »  حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد        تأمين« در اصل سوم قانون اساسي نيز        ،افزون بر آن  
 همـة اموري است كه دولت مكلف است براي رسـيدن بـه اهـداف والاي نظـام جمهـوري اسـلامي                     

 :در اصـل نـوزدهم و بيـستم، منظـور از عبـارت هـاي              . امكانات خود را براي انجام آنها به كار گيـرد         
 اتبـاع   همـة حقوق مساوي و حمايت قانون بـه طـور يكـسان دارنـد،              » همه افراد ملت  «و  » مردم ايران «

مـوردي  » تـساوي « اسـت در قـضيه       كوشـيده از اين رو، قانون اساسي جمهوري اسـلامي         . ايران است 
بـر  رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برا       «:  آمده بود  112براي نابرابري بر جاي نگذارد، لذا در اصل         

ترين مقـام   در مورد رهبر كـه عـالي       بنابراين، قانون اساسي     1.»قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند      
 معلـوم اسـت ديگـر    ،داردساوي در برابـر قـانون را اعـلام مـي     با ايـن صـراحت اصـل ت ـ   ،كشور است 

  2).90 ،1377مدني،  (متصديان نيز نمي توانند قاعده اي بر خلاف تساوي اعمال كنند 
  
  تساوي دربرابردادگاه ) ومد

 آن است كه همـة مـردم بـه طـور مـساوي امكـان                ،ترين حقوق ملت در فرهنگ اسلامي     يكي از مهم  
 در ، بر اين اساس، قانون اساسي كه متكي به مباني اسلامي اسـت .مراجعه به دادگاه ها را داشته باشند  

كـس مـي توانـد بـه منظـور          دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر          «: اصل سي و چهارم مي گويد     
همه افراد ملت حق دارند ايـن گونـه دادگـاه هـا را در     . دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد  

دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاه هايي كه به موجب قانون حق مراجعـه آن را     
  . »دارد، منع كرد

                                                 
 رهبر در":  به اين عبارت آمده است107محتواي اين اصل درپايان اصل 1368دربازنگري قانون اساسي، درسال،. 1

  ."برابرقانون با سايرافراد كشور مساوي است 
هركس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به : ر آمده استدرماده شش اعلاميه جهاني حقوق بش .2

  . عنوان انسان در مقابل قانون شناخته شود
همه در برابرقانون مساوي هستند وحق دارند بدون تبعيض و به طور : همچنين در ماده هفت اعلاميه نيز آمده است 

  ...مساوي ازحمايت قانون برخوردار شوند 
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 حـامي و پـشتيبان قـانون فـردي و     ه اي مـستقل، را قـو  » قـوه قـضاييه     « قانون اساسي نيز   156اصل  
  1.ول تحقق بخشيدن به عدالت دانسته استؤاجتماعي و مس

  
  آزادي) ب

، واژه تـه شـده  هاي جذاب كه در سه قرن اخير در ادبيات سياسي و حقوقي بـه كـار گرف   يكي از واژه  
 تعريـف هـاي ارائـه       ميان از   ،البته. است و در مورد مفهوم و مواد آن اتفاق نظر وجود ندارد           » آزادي«

آزادي عبارت از حقي است كه بـه موجـب آن افـراد بتواننـد                «:چنين است ترين آن   ا جامع شده ظاهر 
 مـشروط بـر آنكـه آسـيبي بـه       ؛استعدادها و توانايي هاي طبيعي و خدادادي خويش را به كار اندازند           

  ).196 ،1378هاشمي،  (» ديگران وارد نسازند
جمهوري اسلامي ايران براي مردم جايگـاه ويـژه اي در آزادي هـاي              اصول متعدد قانون اساسي     

. براي افراد ملـت قائـل شـده اسـت         ) 42 تا   19( به ويژه در اصول      ،فردي و حقوق سياسي و اجتماعي     
بـه  . براي نمونه، اصل نهم آزادي را يكي از محورهاي اصلي در نظام سياسي كشور قـرار داده اسـت                  

 آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كـشور           ،لامي ايران در جمهوري اس  «: موجب اين اصل  
هيچ مقامي حق ندارد به  ... از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفة دولت و آحاد ملت است            

هاي مشروع را هر چند با وضع قـوانين و مقـررات            ، آزادي نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور      
 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بـا قاعـدة زيـر بيـان شـده                 اصل استقلال سياسي در    .»سلب كند 

  :است
 اين اصل متكي بر حاكميت ملي و حق الهـي مـردم در تعيـين سرنوشـت اجتمـاعي خـويش                      -1

  ). قانون اساسي56اصل  (كس حق سلب آن را ندارد است و هيچ
 و حفـظ     اين اصل مبنـاي تنظـيم سياسـت خـارجي كـشور قـرار دارد كـه در آن نفـي سـلطه                       -2

 ). (204 ،1378هاشـمي،    (استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور مورد تاكيد قرار گرفته اسـت              
  ). قانون اساسي152اصل 

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير و امر به معروف         « : قانون اساسي آمده است    8در اصل   
نسبت به يكديگر، دولـت نـسبت بـه          وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم           ،و نهي از منكر   

                                                 
برابراعمالي كه حقوق اساسي فرد مورد تجاوز قرار دهد  در : جهاني حقوق بشر آمده استدرماده هشت اعلاميه. 1

كس حق رجوع موثر به  و آن حقوق به وسيلة قانون اساسي يا قانون ديگري حقوق براي اوشناخته شده باشد، هر
 .محاكم ملي صالحه را دارد 
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 بـا   ،همچنـين . » شرايط و حدود و كيفيت آن را قـانون معـين مـي كنـد               .مردم و مردم نسبت به دولت     
مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي            «توجه به اصل سوم بند هشتم       

) البته در حد قـانون و شـرع        ( و اين مهم جز با آزادي بيان         استو فرهنگي خويش از وظايف دولت       
 مثـل  ،برخـي مـصاديق آزادي بيـان   .. . و175 و اصل    24علاوه بر اصول ذكر شده اصل       . »ميسر نيست 

  .1آمده استنيز .. .نشريات و مطبوعات، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و
  
  حق حيات ) ج

 شرعي از زمان انعقاد نطفه      حفظ حيات و استفاده از زندگي هم حق است براي انسان ها و هم وظيفة              
از ايـن رو، سـقط جنـين از زمـان     . تا لحظه مرگ؛ حيات انسان مورد احترام و از تعرض مصون است      

 قـانون   22طبـق اصـل     ). 597 ،ق.ه1401موسوي الخميني،   (انعقاد نطفه حرام و موجب ديه مي گردد         
شـخاص از تعـرض     حيثيـت، جـان، مـال، حقـوق، مـسكن و شـغل ا             «اساسي جمهوري اسلامي ايران     

   2.»مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند
  
  حق دادخواهي ) د

اساسي فردي در معرض تهديد قرار       حقوق و آزادي هاي   اگر  منظور از حق دادخواهي آن است كه        
از مراجع صلاحيتدار قانوني درخواسـت جبـران خـسارت     ي تواندوي م، گرفته يا به آنها تجاوز شود 

بي غرضانه و در كمال استقلال در دادرسـي عادلانـه بـه ادعـاي وي                  و مراجع مذكور   دهكروارده را   
 قـانون   .)3 ،1377موذن زادگان،     ( دهند  راي در صورت اثبات  به جبران خسارت       رسيدگي كرده و  

دادخواهي حق مسلم هر فـرد اسـت        «:  مقرر داشته است   34اساسي با الهام از دستورات الهي در اصل         
همـه افـراد ملـت حـق        . تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجـوع نمايـد           و هر كس مي     

تـوان از دادگـاهي كـه بـه         ترس داشته باشند و هيچ كـس را نمـي         دارند اين گونه دادگاه ها را در دس       
قاضـي  «:  آمـده اسـت    167همچنـين در اصـل      . »موجب قانون حق مراجعه بـه آن را دارد، منـع كـرد            

 با استناد به منابع معتبر      ، حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد           موظف است كوشش كند   
اسلامي يا فتواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقـص يـا اجمـال يـا          

نه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزدتعارض قوانين مدو«.  
                                                 

 .گي،آزادي وامنيت شخصي داردموجب ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر،هركس حق زندبه. 1

  همان، ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر. 2
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  حق انتخاب وكيل) ه
هر چه كاملتر حق دادخـواهي ودفـاع پـيش           صول مهمي كه قانون اساسي به منظور تضمين       از جمله ا  

ها از سـوي طـرفين دعـوي         دادگاهطرح شده نزد    دعاوي    حق داشتن و انتخاب وكيل در      كرده،بيني  
 وكيل  خود در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي       «:  قانون اساسي  35به موجب اصل    . است

آنهـا امكانـات تعيـين وكيـل          بايـد بـراي    ،ي انتخاب وكيل را نداشته باشند     ي اگر توانا  انتخاب نمايند و  
 يكي از نمايندگان پيشنهاد كرده بـود  ،در مذاكرات مجلس خبرگان پيرامون اين اصل    » .فراهم گردد 

پيـشنهاد    اين .براي آنها امكانات تعيين وكيل از طرف خودشان فراهم گردد         : در ذيل مرقوم شود    كه
شـود كـه منظـور      بدين ترتيب از مذاكرات مجلـس خبرگـان معلـوم مـي     ؛ف نمايندگان رد شد   از طر 

ي مـالي بـراي انتخـاب       يتوانا قانونگذار و روح قانون دلالت بر اين مطلب دارد كه اگر طرفين دعوي            
ايـن  . )103 ،1386قمـري،    (وكيل تسخيري تعيـين نمايـد       دولت بايد براي آنان    ،وكيل  نداشته باشند   

لـيكن در    دادخواهي و دفاع محسوب مـي شـود         حقوق  درست بسيار مهمي در جهت اعمال    تضمين  
 مداخلـه وكيـل     63/6/28 مـصوب    71 و   76رديـف    15 ةعمل صرفاً وفـق راي وحـدت رويـه شـمار          
  در محـاكم كيفـري و در مـواردي         ،تعيين نكـرده باشـد     تسخيري در صورتي كه متهم شخصاً وكيل      

   .حبس ابد باشد  اعدام يا،م كه مجازات اصلي آن جرضروري است
  
  حقوق زن) و

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به مقام و منزلت زن در تفكر اسلامي چندين اصـل را              
 نمايانـدن تـساوي   براياز اصل سوم » 14« در بند ها،به حقوق زن اختصاص داده است كه از جمله آن  

 حقوق همـه جانبـه   تأمين« يكي از وظايف دولت را  زنان، حقوق همه جانبةتأمينحقوق زن و مرد و      
بيان كـرده   » افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون                 

 ،كه براي مردم ايران بر مي شـمارد را ضمن آن كه جميع حقوقي  » حقوق ملت «نيز فصل سوم    . است
 قـانون   21 و   20 ضـمن آن كـه در اصـول           اسـت؛   در نظر گرفته   سانيك راهمه افراد اعم از زن و مرد        

 آمـده   21در اصـل    .  شـمرده اسـت     بـر   تساوي آنان را با مردان     ،اساسي به طور خاصي از حقوق زنان      
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسـلامي تـضمين نمايـد و                   «: است

ي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مـادي و             ايجاد زمينه ها   -1: امور زير را انجام دهد    
ــاردادي و حــضانت فرزنــد و حمايــت از   -2معنــوي او؛  ــه خــصوص در دوران ب  حمايــت مــادران ب

 ايجـاد بيمـه   -4 ايجاد دادگاه صالح بـراي حفـظ كيـان و بقـاي خـانواده؛         -3كودكان بي سرپرست؛    
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يموميت فرزندان به مادران شايسته در       اعطاي ق  -5خاص بيوگان و زنان سال خورده و بي سرپرست؛          
  . »جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي

  
  فرهنگي  حقوق اقتصادي، اجتماعي و. 2-1-5

نويسندگان قانون اساسي ضمن اختصاص فـصل چهـارم و سـيزده اصـل از اصـول قـانون اساسـي بـه           
اسلامي در برخي  اصول آن اقتصاد و امور مالي، علاوه بر طرح و پي ريزي نظام اقتصادي جمهوري           

به حقوق اقتصادي مردم و تكاليف دولت در قبال آن اشاره نموده اند كه بايـد در جـاي خـود از آن                    
 حقوق اجتماعي و فرهنگي نيز مورد توجه قرار گرفته است كه در ادامـه مـورد    ،همچنين. بحث شود 

  .بحث قرار خواهد گرفت
  

  حق داشتن شغل مناسب) الف
هر كس حق دارد شغلي را كه بـدان مايـل اسـت و مخـالف                 «: ن اساسي آمده است    قانو 28در اصل   

دولت موظف است با رعايـت نيـاز جامعـه          . اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند        
به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كـار و شـرايط مـساوي را بـراي احـراز مـشاغل                       

  .»ايجاد نمايد
  
   اجتماعيتأمينبرخورداري از حق ) ب

ــارة افــراد 29در صــدر اصــل   اثــر پيــري و از كارافتــادگي،  بــر جامعــه كــهي از قــانون اساســي درب
 اجتمـاعي بـه عنـوان حقـي         تـأمين  حوادث و سوانح، برخـورداري از         سرپرستي و در راه ماندگي،     بي

از .. .رائه خـدمات بهداشـتي و     مسلم از جانب ملت بر دوش دولت نهاده و او را به برآوردن نيازها و ا               
  .طريق بيمه و حمايت هاي مالي و امثال آن موظف كرده است

  
  حق داشتن مسكن مناسب) ج

 ،طبق قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران وظيفه مهمي در حل مشكل مسكن بر عهده دارد               
 دولت  .ده ايراني است داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانوا         «:  آمده است  31زيرا در اصل    

موظف است با رعايت اولويت ها براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه               
  .»اجراي اين اصل را فراهم كند
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  حقوق فرهنگي ملت در قانون اساسي) د
 ،ام قـانون اساسـي     يكي از موارد مهم حقوق ملت بر دولت، حقوق فرهنگي است كه طبق اصل سـي               

 موظف شد وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسـطه فـراهم                   دولت
  . سازد و وسايل تحصيلات عالي را نيز تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد

  
  تكاليف ملت در نظام جمهوري اسلامي ايران. 2-5

رها، همـان طـور كـه حقـوق مـردم را بيـان       در مكاتب فلسفي و اديان الهي و قوانين بسياري از كـشو        
طبق قانون اساسي فدراسيون روسيه، فرانسه، چين، . اندتكاليف شهروندان را نيز ذكر كرده     كرده اند،   

در قـانون اساسـي   . اند تكاليفي را براي مردم بيان كرده ...و) 188 ،1384شريعتي،(قانون اساسي ايتاليا    
 آنهـا تـرين    ردم توجه شده است كـه برخـي از مهـم          عمومي م جمهوري اسلامي ايران نيز به تكاليف       

  : عبارتند از
   نظارت عمومي يا امر به معروف و نهي از منكر؛-1
   دفاع از تماميت ارضي، استقلال و آزادي و حفظ وحدت؛-2
   حفاظت از محيط زيست؛-3
  . بودجه و هزينه هاي دولتتأمين مشاركت در -4
  
  عروف و نهي از منكرنظارت همگاني يا امر به م) الف

 اين وظيفة همگاني آمده است كـه از بـاب نمونـه بـه               خصوصدر اسلام آيات و روايات فراواني در        
  :چند مورد اشاره مي شود

مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهـاي پـسنديده وا مـي دارنـد و از كارهـاي                   «
  ). 71سوره توبه، آيه (» ناپسند باز مي دارند

شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شديد و به كـار پـسنديده فرمـان مـي دهيـد و از                  «
  ).110آل عمران، آيه  (» كارهاي ناپسند باز مي داريد

، سـورة آل    )166 - 162آيـات    (، سورة اعـراف     )17آيه   (همچنين در سورة عصر، سورة لقمان       
اهميت امر به معـروف و نهـي از منكـر تـا آن     .  استبه اين موضوع اشاره شده  . .و) 104آيه   (عمران  

 در برابر امـر بـه معـروف و    ،تمام اعمال نيك و از جمله جهاد    : مي فرمايد ) ع(حد است كه امام علي      
زيرا دوام و قوام « ). 1263 ،البلاغهجنه (يستنهي از منكر بيش از قطره اي در مقابل دريايي متلاطم ن       
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 وقتـي   ،صحيح اين فريضه مهم خواهد بود و مقابله با دشمن خارجي          جميع فرايض موكول به اجراي      
  ).237 ،1378هاشمي، (» مؤثر است كه امور داخلي اصلاح شده باشد

اي بـزرگ و روش     ر به معروف و نهي از منكر، فريـضه        ام -عليهم السلام  -در سخنان معصومين    
ايدار مي گردند و به وسيلة آن همة        همه انبياء و صالحان معرفي شده كه واجبات ديگر به انجام آن پ            

ترك اين فريضه نشان ضـعف ايمـان،   ). 119 :16 ج تا،بي، شيخ حر عاملي (امور سروسامان مي يابد    
 بـه شـمار آمـده    ، و موجب عذاب الهي و زمينه ساز تسلط اشرار بـر مـردم          ،موجب قطع شدن بركات   

  .)همان(است
در جمهوري اسـلامي ايـران دعـوت بـه          «: ست در اصل هشتم قانون اساسي آمده ا       ،بر اين اساس  

 وظيفـه اي اسـت همگـاني و متقابـل بـر عهـده مـردم نـسبت بـه            ،خير، امر به معروف و نهي از منكـر        
يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قـانون معـين        

  1.»رون بالمعروف و ينهون عن المنكرمأو المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض ي«. »مي كند
  
  ضرورت نظارت ملت بر دولت) ب

 اگـر دولـت هـا جامعـه را اداره مـي      .در نظام اسلامي مسؤوليت افراد از مسؤوليت دولت جدا نيـست    
كنند، مردم نيز عضو همان جامعه هستند و نتيجه خوب و بد اعمال و رفتار حاكمان متوجه مردم نيـز                    

 اين حق و تكليف براي همة افراد ايجاد مي شود كه بر كار زمامـداران خـود                  ،از اين رو  . خواهد شد 
راه حل اساسي و قطعي براي مبارزه با فساد، نظارت همگـاني            ). 255 ،1378هاشمي،  (نظارت نمايند   

است كه با عزم ملي و مشاركت همگاني همراه است و اصولا همه مردم در اين امر بزرگ احـساس                    
  : به شيوه هاي نظارت مردم بر دولت و بر خودشان مي پردازيم،دامهدر ا. مسؤوليت كنند

  
  شيوه هاي اعمال نظارت مردم بر دولت در جمهوري اسلامي ايران) نخست

قانون اساسي حقوق بنيادين بسياري را براي مردم در نظر گرفته است كه مي تواند به عنوان اهرم امر                   
   :شودبه معروف و نهي از منكر استفاده 

  :مطبوعات و رسانه هاي گروهي -

                                                 
البته، وجود امر به معروف و نهي از منكر داراي شرايط و مراتبي است كه بايد در كتب مربوطـه جـستجو شـود             . 1
  . به بعد465، ص 1سيد روح االله موسوي خميني، تحرير الوسيله، ج (
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مطبوعات و رسانه هاي گروهي يكي از وسايل مؤثر نظارت بر امور عمومي و حكـومتي و بيـان                   
 175 و اصـل     24 به طوري كه اصـل       ؛)257 ،همان (ته هاي دروني ملت به شمار مي رود       كنندة خواس 

  .قانون اساسي به اين مورد اشاره كرده اند
   احزاب و تشكيلات سياسي-
احـزاب، جمعيـت هـا، انجمـن هـاي سياسـي و       «:  قانون اساسي مـي گويـد     26 اين مورد اصل     در

 مـشروط بـه ايـن كـه اصـول           ؛ آزادنـد  ،صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده          
هـيچ  .  وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسـي جمهـوري اسـلامي را نقـض نكننـد                 استقلال، آزادي، 

  »شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساختكس را نمي توان از 
  :اجتماعات و راهپيمايي ها-

تشكيل اجتماعات و راهپيمايي هـا، بـدون سـلاح بـه شـرط آن كـه                 « قانون اساسي    27طبق اصل   
  . »مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است

   1.و همكاري نموده استقرآن مجيد مردم را به كارهاي نيك و شايسته، امر به تعاون 
  
  ديگرنظارت متقابل مردم بر يك) دوم

همان گونه كه نظارت متقابل دولت و مردم وظيفه همگاني است، نظارت متقابل مردم بر يكديگر از                 
در نظام  ). 261 :همان(شود   طريق امر به معروف و نهي از منكر به عنوان تكليف اجتماعي شمرده مي             

رض صلاحيت اخلاقي زمامداران و با فـرض حاكميـت مـردم در تعيـين               جمهوري اسلامي ايران با ف    
 مسأله امر به معروف و نهي از منكر را وظيفـه متقابـل مـردم مقـرر                  2سرنوشت خويش در اصل هشتم    

 حق و تكليف افراد عادي مردم به مبارزه منفي و تذكر            ، وظيفه مردم از نظر شرعي     ، البته .داشته است 
از وظـايف  ) ضـرب و جـرح و مجـازات   (د مـي گـردد و اقـدامات عملـي     زباني و پند و اندرز محدو     

  .حكومت است
  
  دفاع از تماميت ارضي، استقلال و آزادي و حفظ وحدت) ب

يكي از وظايف ملت در نظام جمهوري اسلامي، دفاع از تماميت ارضي، اسـتقلال و حفـظ وحـدت                   

                                                 
  ).2: مائده.... ( و لاتعاونوا علي الاثم و العدوانتعاونوا علي البر و التقوي. 1
اي است همگاني و متقابـل بـر        در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه              «. 2

  .»....عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت
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يـران آزادي و اسـتقلال و       در جمهـوري اسـلامي ا      «: در اصل نهم قـانون اساسـي آمـده اسـت          . است
وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت                 

مـصوب   » فـه عمـومي   قـانون خـدمت وظي     «1 قانون اساسـي و مـاده        151 در اصل    ،همچنين. »...است
  .يد اين قضيه استنيز مؤ.. . و1363

  
  حفاظت از محيط زيست) ج

از ايـن رو،    .  حفاظت از محيط زيـست اسـت       ،ليف ملت در نظام جمهوري اسلامي     يكي ديگر از تكا   
اي حفاظـت محـيط زيـست        تـدابير خاصـي بـر       كـه  سلامت، امنيت و آسايش عمومي اقتضا مي كند       

 با توجه به اهميت محـيط زيـست و لـزوم حفـظ و               ،از اين رو   ) 204 ،1384 شريعتي، (انديشيده شود 
در جمهـوري    «: ينده، اصل پنجاهم قـانون اساسـي مقـرر مـي دارد           نگهباني آن براي همه نسل هاي آ      

اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل بعد، بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشـدي                   
  . » وظيفه عمومي تلقي مي گردد،داشته باشند

  
   بودجه دولتتأمينمشاركت در ) د

هزينـه هـاي فراوانـي اسـت، حكومـت هـا             صـرف    همراه با  ،از آنجايي كه اجراي وظايف حاكميت     
 دريافت هزينه هاي خود وجوهي به صورت ماليات، عوارض و مانند آن از مردم               تأمينمعمولا براي   

 تـأمين در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بخشي از هزينه هاي دولت از طريق اخذ ماليات . مي كنند 
  .وضوع اشاره شده است قانون اساسي به اين م54 و 52، 51مي شود و در اصول 

  
  گيرينتيجه

 از جمله مباحثي هستند كه در مورد آنها بحث ها بسيار فراوان و در عين حـال مـورد                    ،حق و تكليف  
بررسي . هر نظام فكري بر مبناي جهان بيني خاص خود به اين دو مقوله نگاه مي كند               . اختلاف است 

ر تعريف حق در نظام حقوقي اسلام و      حاكي از آن است كه وجه مشترك د        ،ما در مورد مفهوم حق    
 حمايت از حقوق فـرد      و بحث » يماومانيس «رواج و غلبة انديشه     . آن است » امتياز بودن  «حقوق بشر   

  .باعث شد تا بيشتر از تكاليف، مسأله حق مورد توجه قرار بگيرد» دولت«در مقابل 
م، دامنـة تكـاليف     در نظـام حقـوقي اسـلا      . در خصوص تكليف نيز وضعيت به همين طريق است        

. گسترده است و دليل آن هم اين است كه اسلام علاوه بر قوانين موضوعه، داراي قوانين الهي اسـت             
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در مجموع تكليف همان امـر      . از اين رو، بخشي از تكاليف فرد به موجب قانون الهي تعيين مي شود             
 در خـصوص قـوانين      .و نهي قانون گذار است كه فرد مكلـف بـه انجـام و يـا عـدم انجـام آن اسـت                      

 بـا اعمـال ضـمانت اجـراي خاصـي      ،و از انجام آن امتنـاع ورزد   كاري امر شود  موضوعه، اگر فرد به     
اما بر اساس قانون الهـي، فـرد عـلاوه    . مواجه مي شود كه قانون گذار در قانون پيش بيني كرده است        

خواهـد  ملـش  ه سـزاي ع ي دنيوي، خداوند او را در جهان آخرت نيز ب ـيبر رويارويي با ضمانت اجرا  
 در اسلام تكليف فرد در مقابل افراد ديگر، جامعه، دولت و خداوند مطرح است          ،از همين رو  . رساند

 در حالي كه در نظام حقـوق بـشر، تكليـف     ، مهمترين نوع تكليف است،    و تكليف در مقابل خداوند    
ر فـرد، بـه موجـب نظـام          شايد بتوان گفت ه    ، و در نهايت   بل افراد ديگر، جامعه و دولت است      در مقا 

  .حقوق بشري، در مقابل جامعه جهاني نيز تكاليفي دارد
بـه عبـارت    . مسأله ديگر كه در اين نوشته مورد بحث قرار گرفت، مسأله اصيل بودن حـق اسـت                

 اين ديـدگاه   ،امروزه.  به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تكليف تبعي و فرعي است               ،ديگر
.  شده است كه تكليف در جايي است كه حقي براي فرد وجـود داشـته باشـد                 بيشتر در عمل پذيرفته   

توان مشاهده كرد كه بر اسـاس آن فـرد            اعلامية جهاني حقوق بشر مي     29اوج اين انديشه را در مادة       
تنها جايي تكليف دارد كه حقوق و آزادي هاي وي اعمال شود و زمينه براي رشد كامل شخـصيت                   

  .او فراهم شده باشد
نظام حقـوقي  .  ترين تفاوت اين دو نظام را مي توان در خصوص مبناي حقوق بشر دانست  اديبني

تـرين نگرانـي ايـن اسـت كـه در بحـث             ، لـذا مهم   اسلام از آنجا كه خود نظامي است مبتني بر وحـي          
 در صـورت تعـارض      ،از اين رو  . حقوق بشر تا جايي فرد را محترم بشمارد كه خداوند خواسته است           

اصولا آمـوزه هـاي     ) به ويژه آنچه در قرآن آمده است      ( يك حق و آموزه هاي اسلامي        احتمالي بين 
، كرامـت انـساني بـه عنـوان مبنـاي           درظـاهر  در حالي كه در نظام حقـوق بـشر           ؛اسلامي برتري دارند  

اين اساس انسان به صرف انسان بودن مورد احتـرام اسـت و بايـد از         همين  حقوق بشر تلقي شده و بر       
 بـه كرامـت اكتـسابي       ، علاوه بر كرامت ذاتي    ، اسلام براي انسان   اما. خود بهره مند شود    حقوق انساني 

  .نيز معتقد است و ارزش كرامت اكتسابي از كرامت ذاتي برتر است
. آنهـا تحقيـق شـود     ه  بـار  است كه هنوز جنبه هاي بسيار مهمي وجود دارد كه بايد در            شايان ذكر 
ترين كانون هاي تعـارض در دو قلمـرو نظـام           كه مهم  تحقيق در اين خصوص است       ،يك مسأله مهم  

  آيا اصولا قياس اين دو نظام با همديگر درست است؟ وحقوقي اسلام و حقوق بشر كدامند؟ 
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